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  7/10/1393: تاریخ دریافت
  28/7/1394: تاریخ پذیرش

  چکیده
توان گفت پس از شاهنامه هیچ       ملیّ در پیوند است که می      دیوان حافظ چنان با باورهاي    

دیوان حـافظ از  . اثري در حوزة ادب فارسی بیش از دیوان حافظ پرتوافکن روح ایرانی نبوده است         
دیـوان حـافظ،    . نظیـر اسـت   بدیل، از حیث ادبی پرتوان و از نظر هنري بی         لحاظ لفظ و معنی بی    

حافظ با دقتّی فـراوان و  . دهدهاي عصر خود نشان میقعیتالعادة حافظ را در بیان وا  قدرت خارق 
اي هنرمندانـه در شـعر   هـا را بـه گونـه   یابـد و آن     دیدي موشکافانه مسائل عصر خویش را در می       

حـافظ بـه تـاریخ و فرهنـگ         . سـازد دهد و روح اصیل ایرانی را در آن بارور مـی          خویش جاي می  
 فارسی آشنایی دقیـق داشـته اسـت و متـأثرّ از             هاي کهن ادب  گذشتگان نگاهی عمیق و با متن     

. ها از هر حیث قرار گرفته که شاهنامۀ فردوسی یکی از آن آثار اسـت             هاي ادبی و هنري آن    آموزه
هاي رزم و بزم، آمیزش غنا و حماسه را سازي آن در میدانحافظ در قالب الفاظ حماسی و صحنه   

هـاي  گویی خود یکی از آن شخصیت شیده که چنان به زیبایی در جاي جاي دیوانش به تصویر ک         
حـافظ  . حماسی بوده و در میدان نبرد عشق و جنگ حـضور داشـته و زورآزمـایی کـرده اسـت                   

هـا فرهنـگ   توانسته با کاربرد واژگان و ترکیبات حماسی چون اسم، صفت، فعـل و ترکیبـات آن              
او بـه یـاري     . ن آشکار کند  طلبی خود به نوعی متفاوت با دیگرا        گذشتۀ خویش را با روحیۀ مبارزه     

بـسیاري  ... زیورهاي هنري چون اغراق، ایهام، تشبیه، تشخیص، تلمیح، تناسب، کنایۀ حماسی و             
این . آورد حماسه بوجود می   –آمیزد و نوعی غزل       از واژگان غنایی را با واژگان حماسی در هم می         

  . هاي شعر حافظ است پژوهش در پی آشکار کردن این جلوه
  ها کلیدواژه

  . هنريهاي حافظ، حماسه، واژه، زیور
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  مقدمه
تـوان گفـت کـه راهـی          می اما،   حماسه دانست  –شاید نتوان حافظ را مبتکر غزل       

از هر شـاعري دیگـر      حافظ پس از فردوسی بیش      . تازه براي این سبک شعر گشوده است      
لعـۀ وي در   مطادلیـل   این تنها نـه بـه       ،  فرهنگ و ملیت خود توجه دارد     به گذشتۀ ایران،    

فرهنگ باستانی با    بلکه به دلیل زنده نگه داشتن     ،  آثار شاعران و نویسندگان پیش از خود      
علاقـۀ خـاص   ، شـود این مقالـه بررسـی مـی     چه در  آن. عصر خویش است   شکوه ایران در  

تزویر آلـوده    اي که با همۀ غرور اکنون به      گذشتهافظ به همین گذشتۀ پر افتخار است؛        ح
اي در چنـین دوره   . شـده اسـت   به ذلّت تبدیل و فخر نیز مایۀ عـار           ته و عزّت گذش   گشته

خیزد و علیۀ دشـمنان ایـران قیـام         باختۀ خود برمی  است که حافظ به یاري فرهنگ رنگ      
حـافظ خـود رنـدي    . نامهبلکه به شکل رند حافظ، صورت رستم شاهنامه اما نه به ،  کندمی

بـر  ،  او با روح لطیف غنایی خود     . ه آب نزند  گدار ب سنجد تا بی  می است که شرایط زمان را    
زیرا سخنش نیز همانند مـردم  گوید، می سخن   خلاف فردوسی نه به صراحت که در پرده       

کـاري بـس خطیـر نـسبت بـه          ،   حـافظ  دلیـل اش باید چند پهلو باشد و به همـین           زمانه
 ها و مفـاخر ملّـی گذشـته   عصر فردوسی عصر بازگشت به ارزش  «. فردوسی در پیش دارد   

فرهنگ اسـت   است، در حالی که عصر حافظ، عصر نوخاستگان و تازه به دوران رسیدگان بی   
شمارند و بـه گذشـتگان      ها و آمال زودگذر خود مغتنم می      که حال را براي رسیدن به هدف      

در این اوضاع و احوال نه تنها کسی به گذشته توجهی نـدارد کـه      . نگرندبه دیدة خواري می   
ـم        در دوره ...  گذشتگان منسوخ است     هايبسیاري از ارزش   اي که سرزمین ایران، پایمـال س

خوش خفقان و اختناق بـود و تنهـا بـه           ستوران مهاجمانی از چند سوي و ملتّ ایران دست        
طور مستمر کوشش شده بود که ایرانیان، ایرانی بودن خود را فراموش کنند، خواجۀ شـیراز   

 از اهل اندیشه و قلـم کـه درآن روزگـار فرهنـگ            بعد از داناي طوس، شاید تنها کسی است       
در چنین شرایطی    ).316،  276: 1384رستگار فسایی،   (» اندیشدایرانی دارد و به ایران می     

توانـد در ایـن     اي ملیّ می  اي غنی از جوهره   نشیند و با پشتوانه   کار نمی است که حافظ بی   
  : و کنایی ادا شده باشد هر چند که رمزي ،خفقان و خاموشی حرف خود را بیان کند
  بـــس کـــه در پـــرده چنـــگ گفـــت ســـخن 

 
ــبِ  ـــ ــاز  ب ــد بـــ ــا نمویـــ ــوي تـــ رش مـــ  

)6/262(  
ا از یک جهـت     ام،  تواند با فردوسی تفاوت داشته باشد     جهاتی می از  حافظ اگرچه    

تـاریخ  ،   ایران دوستی اوست کـه بـراي هـردو         گرایی و کاملاً شبیه است و آن اندیشۀ ملیّ      
در تـاریخ ادب و شـعر فارسـی،         «بـه عبـارتی   .  والا دارد  یگـاه جـاي ایران و جامعۀ ایرانی     

اند و نام خود را در تاریخ ملّـت         رسانی تاریخی دست زده    شماري از شاعران به پیام    انگشت
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شان است و حافظ توانـاترین و       فردوسی یکی از ای   . اندخویش با سرافرازي جاودانه ساخته    

  .)59: 1368ا، اهور(» ترینشانموفّق
دلیل نیست که ادب دوستان و شاعرانی چون نصراله مردانی درمیان           بی،  راینبناب 

بـه   2؛ننـد دامـی » رستم ادبیات فارسی«  و او رادارندشاعران بیش از همه به حافظ علاقه     
کوشد تا دست تـسلطّ بیگانگـان را از مـیهن     وار می رستمشاعري است که    ،  عبارتی حافظ 

» انگیـز  کلک خیـال  « تنها و تنها یک سلاح دارد و آن          او براي این کار   . خویش کوتاه کند  
تـوان  پـس مـی  . خواهد بـود » نقشش به حرام«کو فهمی از آن نداشته باشد        است که هر  

کند و نیروي زندگانی و غرور انسان       شعر حافظ در درون انسان شکوهی ایجاد می       «: گفت
لند کند و به امواج خروشـان       کند تا سرش را ب    خواننده را آماده می   شعر او   . انگیزدرا برمی 

اگـر  . من انسانم و از همۀ نیروهاي طبیعـت برتـرم         ،  شما چیزي نیستید  : دادها بگوید روي
این آهنگ حماسی   ،  توانید مرا شکست دهید   تردید نمی ولی بی ،  دیاید به جنگ درآی   آماده

 حافظ حـافظ  « آري.)898: 1376،  دستغیب(» گر است تر جلوه در اشعار شاد حافظ بیش    
با ایـن ویژگـی     ،  هم در پهنۀ تخیل و اندیشه     ،  سري است هماست هم در لفظ او را سر بی       

توان این دو هنر به هم آمیخته را که ترکیبی سیال و بدون عـایق و زاویـه                  که هرگز نمی  
  ).56: 1390، ماحوزي(» د آورده است، از هم متمایز ساختپدی

فـراوان کتـاب و مقالـه نگاشـته       ،اصورت مجـزّ   ب زمینۀ اشعار حافظ و فردوسی     در 
تـر از   اما بیش، اندبه حماسۀ فردوسی کمابیش داد سخن داده    و از توجه حافظ     است شده

 ـپـژوهش  از جمله، ايهاي اسطورهداستان هاي حماسی و  حیث شخصیت   ی برجـسته گران
منـد و قابـل     گاه خـود ارزش   فسایی که در جاي   مطلق و منصور رستگار   جلال خالقی چون  

 ،تر اشـاره شـده    ۀ حماسی حافظ کم   لحن و روحی  ،  هاصحنه،  اما از حیث فضا   ،  ستناد است ا
، هاي حماسی و واژگان حماسی از قبیل اسم       بازي،  در زمینۀ کاربرد ابزار جنگی     چنین هم

 پژوهشی درخـور صـورت نگرفتـه    ،در دیوان حافظ فعل و کاربرد هنري و ادبی آن     ،  صفت
سازي و کـاربرد    صحنه،  آفرینی حافظ در فضاسازي   حماسهبه  در این نوشته نگارنده     . است

تأثیرپذیري وي از   توان   که می  پردازدمیابزارهاي جنگی و استفادة بهینۀ واژگان حماسی        
هنري حافظ بـه ایـن الفـاظ         نگاه،  تر از همه   کرد و مهم    فردوسی را آشکارا حس    شاهنامۀ

بار معنایی کـلام خـود   ، و زیورهاي هنريهاي ادبی است که وي با خلق و ابداع این آرایه        
حـال در ایـن     . کنـد تر مـی   و ذهن خواننده را براي دریافت پیام آن آماده         بخشدمیرا غنا   
بـراي   اسـت  اي را کـه وي هنرمندانـه و رندانـه خلـق کـرده     بـرآنیم تـا حماسـه     ،  تحقیق

را بـراي ایـن منظـور حماسـۀ حـافظ در دیـوانش              . تـر سـازیم   خوانندگان دیوانش روشن  
موجـودات   و هـاي حماسـی  شخـصیت ، ساختار حماسی : دنبال کرد  موارد زیر  توان در  می
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، هـاي حماسـی  ابزارهاي جنگـی و بـازي  ،  حماسی ۀلحن و روحی  ،  صحنه،  فضا،  اياسطوره

   هـایی چـون  کـه موجـب خلـق آرایـه     )فعـل و ترکیبـات    ،  صـفت ،  اسم( حماسی هايواژه
بـا نـام   هـا  شده که در این مقاله از آن    ...) و تلمیح   ،تشخیص،  تشبیه،  کنایه،  ایهام،  اغراق(

  . شودحماسی یاد می-زیورهاي هنري

  )قالب حماسی و وزن(ساختار شعري . 1
فعـولن فعـولن   ( وزن ویژه شاهنامه فردوسی در قالب مثنوي و در       ب اشعار حماسی  

بـا  در حـالی کـه حـافظ را         ،   سروده شده است   قصور بحر متقارب مثمن م    در) فعولن فعل 
شناسند که هیچ کدام از غزلیـات وي دقیقـاً در همـین وزن سـروده نـشده                  غزلیاتش می 

بحر متقـارب سـروده شـده کـه         هاي متفاوت    رکن غزل از دیوان وي در    چهار  ه  البتّ. است
  : با مطلعآن یک غزل معروف 

ــنایی  ــوش آشــ ــوي خــ ــو بــ ــلامی چــ   ســ
 

ــنایی    ــدة آشــــ ــردم دیــــ ــدان مــــ  بــــ
)1/492(  

 و سـه     متقارب مـثمن سـالم اسـت       بحرو در   ) فعولن فعولن فعولن فعولن   ( بر وزن 
لم سـروده  ص ـدر بحر متقارب مـثمن ا ) فع لن فعولن فع لن فعولن (زن  غزل دیگر نیز بر و    

  : هاي با مطلع3 استشده
  چنـــدان کـــه گفـــتم غـــم بـــا طبیبـــان     

 
ــان   ــسکین غریبـــ ــد مـــ ــان نکردنـــ  درمـــ

)1/383(  
  

  خــــواه عیــــشم مــــدام اســــت از لعــــل دل
 

 کـــــارم بـــــه کـــــام اســـــت الحمـــــداالله 
)1/417(  

  
  گــــر تیــــغ بــــارد در کــــوي آن مــــاه    

 
 گــــــــردن نهــــــــادیم الحکــــــــم الله   

)1/418(  
آن هـم   (دو بیتی ملمع     ۀدر دیوان حافظ علاوه بر چهار غزل اشاره شده یک قطع          

است سروده شدهبر وزن شاهنامه فردوسیعیناً ) لقطعه او  :  
ــود     ــم از خ ــود ه ــد خ ــک و ب ــو نی ــرست    بپ

ــــــه   و  ــــــل لَ جعــــــن یتــــــق االله ی م  
 

 چـــــرا بایـــــدت دیگـــــري محتـــــسب    
ــسب   ــثُ لا یحتـــ ــن حیـــ ــه مـــ  و یرزقـــ

)383: 1387حافظ، (  
نامـۀ وي از حیـث       ر دیوان حـافظ فقـط سـاقی       سدر سرا که  باید خاطر نشان کرد     

ه در کنار این وجه اشتراك      کند ک برابري می شکل، فرم، قالب و وزن با شاهنامۀ فردوسی         
 ـ،تـوان بوضـوح دریافـت   ق حافظ را به شاهنامه مـی    ه عمیق و دقی   توجدر بیتی،    ویژه در  ب
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  : آوردزبان میهاي داستانی آن را بجایی که وي به صراحت نام شاهنامه و شخصیت

  گیـــر اوشـــوکت پـــور پـــشنگ و تیـــغ عـــالم
 

ــهنامه   ــه ش ــن   در هم ــتان انجم ــد داس ــا ش ه  
)5/380(  

، پادشاه توران زمین در شاهنامه اسـت      ،  با توجه به پورپشنگ که همان افراسیاب       
بـر وزن   است که حـافظ عـلاوه       همان شاهنامۀ فردوسی    » شهنامه«یابیم که مراد از     درمی

  : هاي شاهنامه نیز براي بیان مقصود نیز بهره جسته استاز شخصیت، حماسی
ــی  ــاقی آن مــ ــا ســ ــال آورد  بیــ ــه حــ   کــ

ــا ســـاقی آن مـــی ــام بیـ   کـــه عکـــسش ز جـ
  ز نـــــیبـــــده تـــــا بگـــــویم بـــــه آوا   

  همــــان منزلــــست ایــــن جهــــان خــــراب
ــشش    ــشکر کـــ ــران لـــ ــا راي پیـــ   کجـــ
  همـــان مرحلـــه اســـت ایـــن بیابـــان دور    
ــن    ــاد کـــ ــود شـــ ــان ز خـــ   روان بزرگـــ

 

ــال آورد    ــد کمــــــ ــت فزایــــــ  کرامــــــ
ــی  ــه کـ ــام   بـ ــتد پیـ ــم فرسـ ــسرو و جـ خـ  

ــی   ــاووس کـ ــود و کـ ــی بـ ــشید کـ ــه جمـ  کـ
 کــــــه دیدســــــت ایــــــوان افراســــــیاب
 کجـــا شـــیده آن تـــرك خنجـــر کـــشش    

ــشکر   ــد در او لـ ــم شـ ــه گـ ــورکـ ــلم و تـ سـ  
ــن   ــاد کــــ ــد یــــ ــز و از باربــــ  ز پرویــــ

)377: 1387حافظ، (  
  خود کـه از لحـاظ وزن شـبیه شـاهنامه           نامۀظ در ساقی  حاف«یابیم  درمی بنابراین

بسیاري از قهرمانان ملیّ و اساطیري شاهنامه را از دیدگاهی نو مورد استفاده قـرار               ،  است
امـا قهرمانـان کـلام حـافظ از          ،نامه سرایی نظـامی اسـت     گام ساقی اگرچه پیش ،  دهد می

زیــرا بــسیاري از اشــارات داســتانی حــافظ در گیــرد نــه از نظــامی، فردوســی مایــه مــی
  » دشــوولــی در شــاهنامه بــه تفــصیل بیــان مــی، هــاي نظــامی مطــرح نیــست داســتان

  .)332: 1384، رستگار فسایی(

  ايهاي حماسی و موجودات اسطورهشخصیت. 2
قهرمانان شاهنامه را در آثار خود نـام بـرده و   ،  ز حافظ  پیش ا  ی دیگر شاید شاعران  

توان گفت که هیچ کدام هماننـد حـافظ در        اما به جرأت می   ،  اندنگاهی به شاهنامه داشته   
مین شاعري اسـت کـه روح والاي        اند، زیرا حافظ پس از فردوسی، دو      این کار موفّق نبوده   

 اسـت کـه سـخنش    دلیـل به همین . کندایرانی و فرهنگ باستانی را در دیوانش زنده می   
ایـن در حـالی   «. زندنوردد و دست به سفري انفسی میجهانی را در می، همانند فردوسی 

فردوسی همـه عمـر در   ، اندبستهعلاقه و به شهر خود دل است که هر دو شاعر به سفر بی       
ماند و جز مدتی کوتاه آن هم بـه غـزنین یـا نـواحی نزدیـک بـه جـایی سـفر                       طوس می 

 ماند و تنها سفري کوتاه به یزد و هرمـز انجـام           کند و حافظ نیز همیشه در شیراز می        نمی
روزگـاري آن چنـان جهـانی       ،  ایـن   ولی با وجود   .)314: 1384،  فساییرستگار(» دهدمی
 سـالۀ آلمـانی را بـر       75جملـه گوتـۀ      از نخبگان جهان و   شود که شیفتگی بسیاري از     می
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خواهد با او به    بیند و می  می شعر شرقی را در وجود او     جوهر  ،  شاعري که گوته  انگیزد؛  می

هـر  ، دهد که بـا گذشـت ایـام   می» کرانه بی« شاعري که گوته به وي لقب رقابت برخیزد؛ 
حـافظ ایـن   «جا که  آن. تر است و شاید رمز این تازگی بازگشت به گذشته باشد زمان تازه 

مـدیون شـاهنامۀ    گ دیگـر ایـران      وران بـزر   پیوند ملیّ و فرهنگی را مانند خیام و سـخن         
  .)573: 1376، مطلقخالقیجلال(» فردوسی است

  کنـد یـاري مـی    این است که درخت وجود حافظ را باورهاي ملّـی آب           نکتۀ مهم .
شـود کـه    متوجـه مـی   ،  سنجی که یک بار دیوان حافظ را خوانده باشد        هر خوانندة نکته  «

 هاي اساطیري و حماسی داشـته اسـت؛       شخصیت دي در آوردن برخی از    انگار تعه ،  حافظ
داد اسـاطیري و حماسـی      که او در این دیوان کم حجم از چندین شخـصیت و روي             چنان

 حـافظ بـه     .)227: 1381،  ريمظفّ(» لاي اشعار نغز خویش یادي کرده است      بارها در لابه  
و از ا. دهـد دیوانش نشان می هاي شاهنامه را در پاي شخصیت رد،  مجمل اي دقیق و  گونه

 هـاي اسـکندر   شخـصیت  اي و تاریخی به   اسطوره،  ايافسانه،  هاي حماسی میان شخصیت 
 جـم ،  )بار1( پشنگ،  )بار2( پرویز،  )بار1( بهمن،  )بار1( بهرام گور ،  )بار1( افراسیاب،  )بار3(
 زو،  )بـار 1( زردشـت ،  )بـار 1( زال،  )بـار 3( رسـتم ،  )بـار 2( دارا،  )بـار 10( جمشید،  )بار26(
 قبـاد ،  )بار1( فریدون،  )بار8( فرهاد،  )بار8( شیرین،  )بار1( سیاوش،  )بار1( کسیام،  )بار1(
اده از هـر یـک   اشاراتی داشته که استف، )بار5( خسروکی)بار4(کی  ،  )بار3( کاووس،  )بار1(

اساطیر  خواجه حافظ از  «توان گفت    خاص انجام گرفته است که می      از آنان به منظورهاي   
 ایجـاد  -3 ؛تلمـیح  -2 ؛ عبـرت -1: سـود بـرده اسـت    ربراي دست یافتن بـه پـنج منظـو     

ــانی ــه اغتنــام فرصــت -4؛ نمادهــاي عرف   »  مبالغــه در بیــان حــال کــسی-5 ؛دعــوت ب
ــوبر ( ــوقی ن ــا ب  ). 320: 1384، ش ــافظ ب ــوان ح ــانی و   در دی ــاي عرف ــارگیري نماده ک

 دیگـر از    ینـوع ... . وش، سیمرغ، عنقا، اهریمن،     سر،  اي چون خضر  هاي اسطوره  شخصیت
حافظ زبان حماسی را با بیان صـوفیان  . آورد که خاص صوفیان است ماسه سر برون می   ح

امـا از ایـن     ،  شـود ت حماسی آن کاسـته مـی      هرچند که در این ابیات از شد      ،  آمیزد درمی
  : از جهان بگشایدناپذیر  شکوة پایانگیرد تا دهان به پند و عبرت ومدد می هاشخصیت

ــک      ــد نــه مل ــر خــضر بمان ــه عم    اســکندرن
 

 نیـــی دون مکـــن درویـــشنـــزاع بـــر ســـر د  
)5/272(  

 و عرفـانی فارسـی،       حماسـی  جو درکتاب انسان آرمانی و کامـل در ابیـات           حسین رزم 
سیر تدریجی تغییر چهرة قهرمانـان و انـسان آرمـانی ادب حماسـی قـرون چهـارم و پـنجم           «

در ... لـی، مرشـد و      هـاي عرفـانی، یعنـی قطـب، و        هجري به قهرمانان و انسان کامـل سـروده        
). 108: 1368جـو،     رزم(» کنـد هاي بعد از قـرن پـنجم هجـري را تبیـین و تحلیـل مـی                 قرن
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میـر  . شـود اي بـه نـام حماسـۀ درونـی مـی          بنابراین، این به نوبۀ خود منجر به ظهور حماسـه         

 الدین کزاّزي نیز درکتاب رؤیا، حماسه، اسطوره در کنار تعریف حماسه و تبیین ماهیـت               جلال
دهد و ایـن نـوع ازحماسـه    هاي صوفیانه خبر میآن از وجود نوعی سرشت حماسی در سروده      

هرچند که شاید این نوع حماسـه در اشـعار          ). 195: 1372کزاّزي،  (نامد  را حماسۀ درونی می   
  . در اوج حماسۀ درونی، عرفانی و روحی قرار داردلیکن گیر نباشد  چشمناحافظ همانند مولا

  ۀ حماسیلحن و روحی، هاصحنهفضا، . 3
شعر ین،  ذیري از ادبیات پیش   پت براي بیان مقصود خود در تأثیر      حافظ گاهی اوقا   

وي دو نوع شعر حماسی و غنایی را که به ظـاهر         . دهد حماسی قرار می   یخود را در فضای   
شـود و  غنایی کاسته مـی  آمیزد که نه از شکوه شعرمیدر  هم   چنان با ،  تفاوتی زیاد دارند  

گراسـت و شـعر غنـایی         که شعر حماسی آرمانی و بـرون        با این . سیصلابت شعرحما   از نه
اي است که نه صـرفاً حماسـه        ظهور و زایش پدیده   ،  حاصل این امتزاج  ،  گرا درونآرمانی و   

بـا  . هاي هر دو را توأمـان داراسـت       بلکه مولودي است که ویژگی    ،  است و نه اختصاصاً غنا    
، گیرد و غنـا نیـز شـکوه    رقّت و لطافت غنا به خود می     ،اسهحمسویی،  گرایی و هم   این هم 

 وقتـی کـه در فـضاي شـعر حـافظ گـام            «. یابـد یصلابت و فخامت حماسه را در خود م ـ       
هـا و افکـار عـصرها گـام       آیـین ،  هـا که در عرصـۀ آورد و پیکـار اندیـشه         گذاري گویی    می

ر عارفـان و صـوفیان   شعدست از گونۀ فضاي آرام و یک،  یعنی فضاي شعر حافظ   ،اي نهاده
. هجوم و دفاع اسـت    ،  حمله،  پرخاش،  بلکه همۀ نواحی آن آکنده از درگیري      ،  دیگر نیست 

آن از پرخـاش و هجـوم حـافظ بـه            توان یافت که در    را می  هاي حافظ تر غزلی از غزل   کم
او زاهـد و صـوفی و شـیخ و محتـسب و     . هاي روزگار خود نـشانی نباشـد    اشخاص و فرقه  

سازد و در هر فرصـتی آنـان را         اعتبار می بیبارهاي پرخاش و خشم خود      مفتی را زیر رگ   
شـاید گـاهی هـم در حملـه و     زیرا که پیوسته از آنان نیش خورده اسـت و          ،  زندنیش می 

  .)41: 1382، درگاهی(» کنددستی میهجوم پیش
گـاهی شـاهد اشـعاري    ، بدین گونه است که در میراث غنی شعر غنـایی فارسـی            

اي مـوارد از     در پاره  ابلکه حتّ ،   شکوه و شوکت اشعار حماسی هیچ کم ندارد        هستیم که از  
  : استتر و تأثیرگذارتر هر شعر حماسی دیگر باشکوه

  تهمــــتن صــــفت، رو بــــه میــــدان کنــــیم
 

ــیم   ــولان کنــ ــگ جــ ــام دل، آهنــ ــه کــ  بــ
)14/427(  

آمیز اشعار حماسی با واژگانی فخیم و پرصلابت به شـکل           که همان حالت مفاخره   
و تعـابیر   تصاویر رزمـی     شر با  ستیز سترگ نیروهاي خیر و     جزگونه و هماورد طلبانه در    ر

  : آمیز حماسی در این شعر و اشعار نظیر آن کاملاً محسوس و مشهود استاغراق
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ــان   ــیرین دهن ــدان، خــسرو ش ــشاد ق ــاه شم   ش

 
 که به مژگـان شـکند قلـب همـه صـف شـکنان              

)1/387(  
  

   کمین سازند  گرم صد لشکر ازخوبان به قصد دل      
 

 بحمــد االله و المنــه بتــی لــشکر شــکن دارم     
)5/327(  

  عمـق و تأمـل در چنـین ابیـاتی،     ت. دست ابیات در دیوان حافظ کم نیست      این   از 
چنـان ذهـن خواننـده را درگیـر       ،  گیري حافظ از این اصطلاحات و حـالات حماسـی         بکار
آوري کـرده   زمـایی و رزم   زور آ هـاي نبـرد بـوده و        کند که گویی حافظ خود در میدان       می

  خاص ۀ حماسی را با لحنی    چنان روحی  ،که تکلفّی در شعرش احساس شود     آن  بی  و است
شود و گویی خـود     که غرق در حال و هواي حماسی می        کشدهایش به تصویر می   در غزل 

  : مانند. هاي اصلی داستان استی از شخصیتیک
  در ســاغر انــدازیم  بیــا تــا گــل برافــشانیم و مــی

 
 فلک را سقف بـشکافیم و طرحـی نـو درانـدازیم            

)1/374(  
چشم  اشعارش ب  مندي و جسارت حافظ که در برخی از       یکی دیگر از مظاهر جرأت    

  : مانند بیت، نمایان است در آن ابیات نیز ستیزي است که روح حماسی وي ، غمخوردمی
ــزد    ــقان ری ــون عاش ــشکرانگیزدکه خ ــرغم ل   اگ

 
ــدوو ســاقی مــن   ــازیم و ب ــدازیمت   بنیــادش بران

)2/374(  
اي بـه گونـه   ،  پردازدحافظ در اوج حالت صوفیانه به مبارزه با غم می         این،  وجود  با  

 موجـودات  هـاي او دانـست، زیـرا      تـرین بیـت   حماسیتوان این بیت وي را یکی از        که می 
د شـو چهارم و پنجم در قرون بعد تبدیل به موجودات درونی می          هاي  قرنبیرونی حماسۀ   

گـاهی  . پردازدبه مبارزة با آلام درون خود می    ،  اعر به جاي مبارزه با این عوامل بیگانه       و ش 
شود که صفت و لقب ترکـان را         شاهنامۀ فردوسی چنان عمیق می     سابقۀ آشنایی حافظ با   

دهد که این صفت درست مطابق ثبت و ضبط فردوسی          مایۀ فضاي حماسی قرار می    دست
خـاطرة خواننـدگان    شان درآوری ـجنـگ  و وسـیلۀ دلیـري  وقتی که او ترکان را بـه    . است
  : دهدرا نسبت به شاهنامه نشان می آشنایی کامل خود، کندمی احضار

  یا رب ایـن بچـۀ ترکـان چـه دلیرنـد بـه خـون               
 

ــد    ــژه هــر لحظــه شــکاري گیرن ــه تیــر م  کــه ب
)5/185(  

  

ــازم     ــشکري ن ــرك ل ــشمی آن ت ــگ چ ــه تن   ب
 

ــا آورد      ــک قب ــش ی ــن دروی ــر م ــه ب ــه حمل  ک
)8/145(  

  

  جــاننــرگس ســاقی امــان نخواســت بــه  دلــم ز
 

ــرك دل    ــیوة آن ت ــه ش ــرا ک ــست  چ ــیه دان س  
)6/47(  
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 و با هنري تمـام مفهـومی از         ها به زیبایی  سازيباید گفت که حافظ در این صحنه      

  . نشاند حماسه را در تار و پود غزل می

  هاي حماسیابزارهاي جنگی و بازي. 4
، فتـراك ،  سـپر ،  کمـان ،  شمـشیر ،  چـون تیـر    افزارها هم  حافظ با بسیاري از جنگ     
هـر چنـد کـه غـزل        . آفریده است  و شگرف    تصاویر حماسی ژرف   ... تازیانه و ،  تیغ،  خنجر

، اي نـدارد انی اسـت و بـا جنـگ و دلیـري میانـه     حافظ سراسر لطف و بیانش مهر و مهرب      
اسـطۀ ایـن    گیـرد و بـه و     ابزارهـاي جنگـی بهـره مـی        گاهی براي بیان مقصود خویش از     

  . آوردب میان دو حوزة حماسی و غنایی بوجود می مناسیافزارها فضای جنگ
کـارگیري و چیـنش صـنایع بـدیعی          ب مهـارتی کـه در     حافظ با نگاه هنرمندانه و     

 کند  قالب غزل تعبیه می   چنان در    جنگی را  این ابزارهاي حماسی و   ،  لفظی و معنوي دارد   
هرچنـد کـه فرشـیدورد درکتـاب     . یابـد   می نمود   تر جلوه و   ها بیش که مضامین غنایی آن   

هـا  تعبیرات و کلمات رزمی و حماسی که در غزل        «: گوید می »دربارة ادبیات و نقد ادبی    «
، ها در قالـب غـزل  این واژه، هایی است که در شاهنامه هم آمدهچه همان ، اگر رودکار می ب

امـا بـه    . )868: 1363،  وردفرشـید ( »ندارد که در قالـب حماسـه       آن جوش و خروشی را    
کارگیري صور خیـال اسـت؛ او کـه نگـاهی ژرف بـه              کار حافظ در ب     گمان نگارندگان، شاه  

اوج هنـر  «کـه   چنـان شـیوة فردوسـی اسـت؛      شاید در این مورد نیز پیـرو        ،  شاهنامه دارد 
وري را بـا  آدل شـجاعت و  آورد و فردوسی زمانی اسـت کـه از حماسـه بـه غنـا روي مـی        

هـا فردوسـی لطافـت و زیبـایی          در ایـن صـحنه    . آمیـزد مـی گی در داد دل چاشنی عشق و  
ماهرانـه و بـه دور از تکلّـف و در کمـال             چنان  ،  معشوق را با سختی و درشتی ابزارهاي رزم       

را شـگفت زده    اي  سـازد کـه هـر خواننـده         دهد و تصویري گیرا مـی     سادگی و روانی پیوند می    
 گیـري   د گفـت کـه بـا توجـه بـه بهـره            بر این اساس بای ـ   ). 108: 1386زاده،   حسن(» کند  می

حفـظ قالـب    هنرمندانه و رندانۀ حافظ از واژگان حماسی و ابزارهاي جنگی، اوج هنـر حـافظ                
   :غزل است با مفهومی حماسی

  زِ چــشم شــوخ تــو جــان کــی تــوان بــرد      
 

 کـــه دائـــم بـــا کمـــان انـــدر کمـــین اســـت 
)3/55(  

شـوخ طبعـی در کمـال       ها حافظ سختی و زمختی ابزار جنگی را با          در این صحنه  
تحت تأثیر جنبۀ غنایی غزل قرار      دهد که سنگینی ابزار جنگی      لطافت و ظرافت پیوند می    

  . گیرد می
ایـران یـک    «داشـت فردوسـی     مـشتاق خراسـانی در بـزرگ       بنا به گفتۀ منوچهر    

 از ایـن قطعـات      بـسیاري . هـا دارد  افزارهـا و جوشـن     جنـگ   سـاختِ  تاریخچۀ بسیار غنیِ  
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اکنون وقت آن رسـیده اسـت کـه ایرانیـان           . استعی هنر و صنایع دستی      کارهاي واق  شاه

هاي ایرانی نـه تنهـا      افزارها و جوشن  جنگ. ر این قطعات زیبا را بدانند     مانند نیاکانشان قد  
 راستین فرهنـگ و هنرهـاي رزمـی ایرانیـان نیـز         بلکه میراث ،  استکارهاي هنري    شاهاز  

، از  حافظ که پیوندي ناگسستنی با فرهنگ و تاریخ دیرینۀ خود دارد          4.»دشومحسوب می 
 وي بـا کاربردهـاي ادبـی و        .خوبی بهره جـسته اسـت     افزارها و ابزارهاي رزمی ب    این جنگ 

 در  بـسزا نقـشی ،  ابزارهـاي جنگـی    در زنده نگه داشتن نـام و نـشان ایـن           توانسته هنري
  . ندنتقال آن به آیندگان ایفا کو انیاکان حفظ میراث  داشت و ترویج فرهنگ و پاس

کـردي هنـري و ادبـی در شـعر غنـایی، روح حماسـی را در ایـن                   حافظ بـا روي    
دمیده و از این ابزارها در کلام خود به لطافت و ظرافـت یـاد کـرده            افزارهاي ایرانی    جنگ

  :  استاست و مضامین عاشقانه و عاطفی شعر خود را رونق بخشیده
  : مانند»  بار6«: افسر

  آرایـــش کـــه خورشـــید   بـــه تـــاج عـــالم  
 

ــد   ــسر نباشــــ ــدة افــــ ــین زیبنــــ  چنــــ
)10/162(  

  : مانند»  بار1«: اورنگ خسروي
ــن    ــواب ام ــدایی و خ ــا و گ ــت بوری ــوش وق   خ

 
 کــاین عــیش نیــست درخــور اورنــگ خــسروي 

)6/486(  
  : مانند»  بار2«: تازیانه

ــشیده رود   ــر کـ ــد سـ ــت ار چنـ ــمند دولـ   سـ
 

یـــدرهـــان بـــه ســـر تازیانـــه یـــاد آر ز هـــم   
)5/241(  

  : مانند» بار29«: تیر
ــاز ــافظ    بـ ــدة حـ ــر شـ ــد عمـ ــه بازآیـ   اي کـ

 
تیــري کـه بــشد از شــست  هرچندکـه نایــد بـاز     

)6/27(  
  : مانند» بار23«: تیغ

ــ ـ   ــر کُ ــیغم گـ ــه تـ ــرم بـ ــتش نگیـ   شد دسـ
 

ــذیرم    ــت پـــ ــد منّـــ ــرم زنـــ ــر تیـــ  وگـــ
)1/331(  

  : مانند»  بار1«: خنجر
ــر   ــمع ســحرگهی اگ   لاف ز عــارض تــو زد  ش

 
دار کـــو؟ ن دراز شـــد خنجـــر آب زبـــاخـــصمِ   

)5/414(  
  : مانند»  بار1«: رخش
  نمایــد بــر ســبز خنــگ گــردونمــه جلــوه مــی

 
ــسر درآیــد    ــا او ب ــا بگــردان   ،ت ــر رخــش پ   ب

)2/384(  
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  :مانند»  بار1«: )زره مو( زره

ــد آرم  ــشمین کجــا اندرکمن ــۀ پ ــا خرق   مــنش ب
 

  ره خنجرگـــزاران زدکـــه مژگـــانشمـــوییزره 
)8/153(  

  : مانند»  بار2«: زین
   رام شــد در زیــر زیــن چوگــانی چرخــتخنــگ

 
 شهــسوارا چــون بــه میــدان آمــدي گــویی بــزن 

)6/ 390(  
  : مانند»  بار5«: سپر

  چــشم تـــو خـــدنگ از ســـپر جـــان گذرانـــد 
 

ــدین ســخت کمــانی   ــده اســت ب  بیمــار کــه دی
)6/475(  

  : مانند » بار10«: شمشیر
  قتـل ایــن خــسته بــه شمــشیر تــو تقــدیر نبــود 

 
ــی ور  ــیچ از دل ب ــه ه ــود ن ــصیر نب ــو تق ــم ت رح  

)1/209(  
 .و با ترکیبات فعلی و وصفی دیگري نیـز در دیـوانش آمـده اسـت         » بار11«: عنان

  : مانند )بار 1 عنان گسسته، بار 1عنان کشیده، بار 1عنان پیچیدن، بار 2عنان تافتن(
ــشیده رو  ــان ک ــسن    عن ــشور ح ــاه ک   اي پادش

 
ی نیـست کـه دادخـواه   که نیست بـر سـر راهـی          

)7/76(  
  : مانند » بار4«: فتراك

  کـن بنـدي خـدا را زود صـیدم       همی اربه فتراك   
 

دارد هاسـت درتـأخیر و طالـب را زیـان         آفت که   
)9/120(  

 4 خانه کمان،  بار 9کمان ابرو (. راه بوده است  که با ترکیباتی دیگر هم     »بار14«: کمان
  : مانند)بار 2کش کمان، بار 2دار کمان، بار

  شم شــوخ تــو جــان کــی تــوان بــرد     ز چــ
 

 کـــه دایـــم بـــا کمـــان انـــدر کمـــین اســـت 
)3/55(  

  : مانند»  بار14«: کلاه
ــار    ــت روزگ ــده اس ــه دی ــاز ک ــر و ن ــذر ز کب   بگ

 
ـــی    چـــین قبـــاي قیـــصر و طـــرف کـــلاه کِ

)2/429(  
  : مانند»  بار5«: کله

  زمانــه افــسر رنــدي نــداد جــز بــه کــسی      
 

ــست     ــه دان ــن کل ــالم در ای ــرازي ع ــر ف ــه س  ک
)2/47(  

  : مانند»  بار7«: ناوك
ــردل مــن زیرچــشمی مــی  آن ــاوك ب ــدکــه ن   زن
 

خنــدة زیرلــب اســت جــان حــافظش در تقــو   
)8/31(  

چه فردوسـی در  با اصطلاحات و مفاهیم حماسی و آن      گاهی حافظ ارکان بازي را       
  : ار برده، کنار هم چیده استکشاهنامه ب
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ــنعت تیرانـــدازي     ــروي تـــو در صـ ــم ابـ   خـ
 

ــرده از دســت    هــر آن کــس کــه کمــانی دارد ب
)6/125(  

به صراحت به بازي تیراندازي با کمان اشاره داشته و رنگ غنایی به مفهـوم ادبـی          
  : شعر بخشیده است و یا در بیت

  رخ نمایــد بیــدقی خــواهیم رانــدتــا چــه بــازي 
 

ــدان را مجــال شــاه نیــست عرصــۀ   شــطرنج رن  
)3/71(  

، فهوم اسـتعاري آن نظـر داشـته اسـت     به ارکان بازي شطرنج به م     ،  حافظ در بیت  
همه ناظر بر فضاي حماسی است که این بیت را به شکل نـوعی        » شاه« و »بیدق«،  »رخ«

هـا  کـه فردوسـی نیـز بـسیار از آن         » چوگان« و» گوي«بازي حماسی درآورده است و یا       
 استفاده کرده و حافظ به طرز لطیفی و با شیوة سحرآمیز خود آن را با مفـاهیم غنـایی و                   

سـخنان حماسـی و حکمـی فردوسـی را     عشقی در آمیخته و معنایی به دسـت داده کـه      
  : کندجا به ذهن القا می یک

ــد    ــرو قــ ــوان ســ ــزن ! اي جــ ــویی بــ   گــ
 

ــد    ــان کننـ ــت، چوگـ ــز قامتـ ــیش از آن کـ  پـ
)4/192(  

  
  اي دل سـر ببـاز     نیـست بـازي، کـار بـازي       عشق

 
هـوس عـشق نتـوان زد بـه چوگـان          گوي  کهزان   

)6/267(  

  هاي حماسیواژه. 5
گیـري از واژگـان      حافظ این اسـت کـه وي بـا بهـره           هاي برجستۀ از ویژگی یکی   
سـازان  کرده که سرمشق لغت   ها دمیده و ترکیبات بدیعی خلق       روح ادبی در آن   ،  حماسی

از ایـن روسـت کـه       . خبر از روح غنی زبان فارسی شده است       پردازان عادي و بی   و ترکیب 
 اسـت کـه فردوسـی، سـعدي و          هـایی لغات و بهترین ترکیبات آن    زیباترین  «: گفته شده 

حافظ با توجه به روح لطیف غنایی خـود         . )183: 1375،  فرشیدورد(» اندکار برده حافظ ب 
هـاي حماسـی و   از واژه،  و آفرینش تصویرهاي غنایی که از آرامش و سـکون برخوردارنـد           

 بـر   وي عـلاوه  .  اسـت  ویـا استفاده کرده است که پـر جنـبش و پ         نیز  تصویرهاي حماسی   
در اشـعارش   ... لحن و فـضاي حماسـی و  ،  گنجاندن اشخاص حماسی و ابزار آلات جنگی      

یا صفت حماسـی و یـا       ند  هاي حماسی نیز بهره برده که یا اسم       براي اداي مقصود از واژه    
 ـ توجـه و دقّـت حـافظ را بـه عناصـر حماسـی             ،  هـا  کاربرد این واژه   ترکیب فعلی و    ویژه، ب

طورکه شـاهنامه سراسـر حماسـه و جنـگ           همان کند و در ذهن ما استوارتر می    شاهنامه  
» تـرین عنـصر ایـن اثـر مانـدگار اسـت      ل و هواي عاطفی شاهنامه، مانـدگار     حا« نیست و 
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. نیـست شاید بتوان گفت که دیوان حافظ نیز تنها یـک اثـر غنـایی                )57: 1369،  امامی(

هـاي لطیـف   ی را چنـان در کنـار واژه       هـاي حماس ـ   واژه ،ظرافت و دقّت  ،   با استادي  حافظ
 حماسـی  -نـوعی از غـزل غنـایی   دو افـزوده اسـت کـه     ارزش هـر  کار برده که برغنایی ب 

  .بندددر ذهن ما نقش می ناخودآگاه
فعـل و صـفت   ، برخی ترکیبات در طیف معنایی و بسترهاي متنی گوناگون اسـم      

و دیـدگاه مخاطبـان پدیـدار        را در کـلام حـافظ        هاي معنایی متفاوت  افق،  در شعر حافظ  
نظري در ارتباط      باریک تنها از راه   اصطلاحات کرده است که درك معنایی این ترکیبات و       

صورتی متمـایز  چه هنر حافظ را بآن«در واقع . دهد شاعر روي می بینی خاص آن با جهان  
ت  مشترك اس ـ  اي  هسنخیت لفظ و معنی و پوشیدگی نجیبان      ،  دهد نشان می  ناپذیرو تعبیر 

نـشین  یم و معـانی بـدیع و بلنـدي کـه پـرده            مفاه. که در نسوج آن دو حلول کرده است       
نـه لفـظ    . پـذیر نیـست    حلول کرده است که غالباً جانـشین       ضمیر اوست در قالب الفاظی    

گـویی الفـاظ و     ،  عایق معنی است و نامحرم و نه معنی رمنده و گریـزان از لفـظ و قالـب                 
اینـک  ). 55: 1390مـاحوزي،   (» پیونـدي ذاتـی دارد     ،معانی در دیوان این گویندة بزرگ     

  : کنیمها را ذکر میهایی از آننمونه

  اسم حماسی. 5-1
اي سرایی است که دروازة استوار غزل را به روي پـاره         غزل اعرانش حافظ از جمله    

اصـطلاحات بـه اشـعارخود زیبـایی        واژگان و اصطلاحات حماسی باز کرد و به کمک این           
در . ص و ممتـاز دارد    اي مـشخّ  حافظ از حیث لفظ و از حیث معنی قیافه        «.  بخشید خاص

ایـن  ، اي دنبال کردهدر تلفیق جمله چه شیوه، کار بردهتر بهایی بیشمیدان لفظ چه واژه  
        تعبیراتی که از استادان    ،  شود  او منعکس می   وقار و شکوه و فخامتی که از ترکیبات خاص

     بـه سـخن   ، ها و نرمی و موزونی کلماتکار بستن آنبت قبل از خود اقتباس کرده و کیفی
ها او را قبلـۀ اربـاب ذوق و خداونـدان           کاريبخشد، همۀ این ریزه    و موسیقی می   او آهنگ 

کـه  چنـان ). 15: 1385دشتی،  (» کاوي اهل تحقیق را برانگیخته است      نظر ساخته و کنج   
ه تصویر کـشیده و شـور   کاربرد اصطلاحات حماسی استواري و جزالت بیت را به زیبایی ب      

تر و استوارتر به خواننـده      یوند داده است و پیام خود را شاعرانه       غنایی را با روح حماسی پ     
  : شود وار اشاره میدارد که به برخی از آن فهرستمیبیان 

  : بیت زیر استکه مشهورترین آن، »  بار8«: جنگ
ــه    ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو ملّ ــگ هفت   جن

 
ــت   ــد حقیقـ ــون ندیدنـ ــدچـ ــسانه زدنـ   ره افـ

)4/179(  
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  : مانند» بار19«: خسرو

ــوان    ــصه مخ ــر ق ــز دگ ــشمت پروی ــافظ ازح   ح
 

اسـت  مـن    شـیرین  وخسرو   کشجرعهکه لبش    
)8/52(  

  : مانند»  بار53«: شاه
  صـــنمی لـــشکریم غـــارت دل کـــرد و برفـــت

 
ــاه نگیــــرد دســــتم    آه اگــــر عاطفــــت شــ

)8/314(  
  : مانند»  بار16«: تاج

  ست آسمانــه تــاجش معــراج کــتخــت جــم بــر
 

ــد     ــارت آم ــا آن حق ــوري ب ــه م ــر ک ــت نگ هم 
)6/171(  

  : مانند » بار10«: لشکر
  تـــا لـــشکر غمـــت نکنـــد ملـــک دل خـــراب

 
فرســتمت جــان عزیــز خــود بــه نــوا مــی         

)5/90(  
  : مانند» بار1«: گردان

ــیران را از آن   ــه ش ــارض ک ــار از آب آن ع   زینه
 

ــ  ختیردان را در آب انــداتــشنه لــب کــردي و گُ  
)6/433(  

  : مانند» بار11«: اسیر
  خیال تیغ تـو بـا مـا حـدیث تـشنه و آب اسـت               

 
کـه تـو دانـی     اسیر خویش گرفتی بکـش چنـان         

)5/476(  
  : مانند»  بار10«: سلطنت

ـــسن کـــی ثبـــاتی داد شـــکوه ســـلطنت و ح  
 

ــده اســت و افــسرکی    ز تخــت جــم ســخنی مان
)4/430(  

جـا مجـالی بـراي      فظ وجود دارد و این     دیوان حا  دیگري که در   هاي بسیار و نمونه 
  . ها نیستگفتن همۀ آن

  صفت حماسی. 5-2 
کدکنی نیـز   شفیعی.  هنري استفاده از صفت است     هاي آفرینش تصویر  یکی از راه   

  : گویـد دربـارة نقـش صـفت در آفـرینش خیـال مـی       در کتاب صور خیال در شعر فارسی   
 کـه  شاهنامه نوعی قدرت تنظیم استهاي تخیلی در تصویرهاي ترین جنبهیکی از قوي  «

که از  آن  گاه فقط با سود جستن از صفت بی       . آیدوجود می از ترکیب مجموع اجزاي کلام ب     
ایـن کـار را   ، کـه تـشبیه و اسـتعاره اسـت یـاري طلبـد      یال به معنی محدود آننیروي خ 

، رنـد آواي مـی کند و این مواردي است که دیگران براي هر جزئی تشبیهی یا اسـتعاره   می
وي سپس ایـن دو     ). 462: 1378،  کدکنیشفیعی (کندولی او به آوردن صفت بسنده می      

  : آوردبیت را می
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ــق ــام  طبــ ــروزه جــ ــن و پیــ ــاي زریــ   هــ

  پرســـــتار بـــــا طـــــوق و بـــــا گوشـــــوار
 

 کمرهـــــاي زریـــــن و زریـــــن ســـــتام    
 همـــــان یـــــاره و تـــــاج گـــــوهر نگـــــار

)5/341: 1373فردوسی، (  
هرچنـد کـه برخـی      . تالی فردوسـی اسـت    ،  اتار بردن برخی صف   کحافظ نیز در ب    
تعـداد  ،  مثلاً در قرن ششم و دورة ادبیات غنـایی        هاي بعد از شاهنامه،     در دوره «: معتقدند

علّـت ایـن    . تر از تعداد صفات مطلق قیاسی بوده است       صفات مطلق سماعی همواره بیش    
 هـاي یی بـر مـتن    کنی مضامین قرآنی و روا    افهاي سادة عربی و سایه    امر استفاده از صفت   

کـه  تر اسـتفاده شـود      کم تا از صفات قیاسی      شدهعرفانی و غنایی است و این خود سبب         
 ــ   » ستاکثــراً ســاخته شــده از مــصدرهاي فارســی و یــا ترکیــب واژگــان فارســی و عربی

و دلیـل  هاي سبک خراسـانی    از ویژگی  توان گفت که این یکی     می .)19: 1391،  صادري(
کنـد و   امـا در دورة حـافظ کـه سـبک زبـانی تغییـر مـی               ،  بر سادگی زبان فردوسی است    
 ي حـافظ نمـود  آفرینـی صـفت شـاعرانۀ اشـعارِ       ، نقش گیردپیچیدگی جاي سادگی را می    

انـد و   حافظ و فردوسی در دو دورة سـبکی مختلـف زیـسته           کند، هرچند   تر پیدا می   بیش
و گاهی  است  ه  صفات فارسی استفاده کرد    برخی موارد همانند فردوسی از     شاید حافظ در  

. ص کنـد ي مـشخّ شـاعر را تـا حـد    تواند تفاوت سبک این دو    صفات عربی و همین می     از
برخـی از  «: گویـد همان طور که فرشیدورد نیز در کتاب دربارة ادبیـات و نقـد ادبـی مـی        

کـار  بک خراسـانی و هـم در سـبک عراقـی ب            یعنی هـم در س ـ     ،ندهاي شاعرانه عام  صفت
 ـ،  گـر بـازي ،  نامور،  خواری و هم در شعر غنایی مثل غم       روند و هم در شعر حماس      می ارعی ،

  سـبک ۀهـاي صـفات شـاعران   یکـی از تفـاوت    ... دل آزرده و  ،  فروبـسته ،  پذیردل،  پریشان
 تبـار  هـاي عربـی    کمـی و فراوانـی واژه      ، سبک حماسی آن با سبک عراقی      بویژهخراسانی  

 علّق به سبک عراقـی اسـت و       بنابراین حافظ که مت   . )870/ 2: 1363،  فرشید ورد (» است
عـام بهـره بگیـرد و     برد، ممکن است هم از صفات شـاعرانۀ  میکارصفات حماسی را نیز ب 

  : پردازیماین صفات حماسی می هایی ازاینک به نمونه. تبارهم از صفات عربی
ــافظ را    ــد حـ ــه دل دردمنـ ــی کـ ــه مردمـ   بـ

 
ــاوك دل   ــه ن ــزن ب ــشم م ــن چ ــردم افک دوز م  

)7/339(  
  

  کر از خوبان به قصد دل کمین سازد       گرم صد لش  
 

 بحمـــداالله و المنـــه بتـــی لـــشکر شـــکن دارم 
)5/327(  

  
ــتان    ــی ســ ــسرو گیتــ ــازي خــ ــاه غــ   شــ

 
ــی    ــون مـ ــشیر او خـ ــه از شمـ ــد آن کـ چکیـ  

)4/367(  
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ــر لاف ز عــارض تــو زد     ــمع ســحرگهی اگ   ش
 

دار کـــو؟خـــصم زبـــان دراز شـــد خنجـــر آب   
)5/414(  

  
  در آســــتین مرقّــــع پیالــــه پنهــــان کــــن

 
ریـز اسـت   خـون زمانـه   صراحی   چشم چو  هم هک   

)3/41(  
  

  اي شــاه شــیرگیر چــه کــم گــردد ار شــود      
 

ــسرم   ــو ملــــک فراغــــت میــ ــایۀ تــ  در ســ
)13/329(  

  
  داراي دل ایمــان خــود نگــه  از چــشم شــوخش

 
کـش بـر عـزم غـارت آمـد         کان جـادوي کمـان       

)7/171(  
  

ــیکن     ــتم ل ــوش داش ــشمت گ ــاوك چ   دل زِ ن
 

بـــرد بـــه پیـــشانیمـــیدارت ابـــروي کمـــان   
)11/473(  

  
ــه ســوخت بگــو حــالش    اي صــبا  حــافظ زِ گری

 
گـــداز مـــنپـــرور دشـــمن بــا شـــاه دوســـت    

)10/400(  
  
  کـه نتـوان شـد زِ مکـرِ آسـمان ایمـن              بیاور مـی  

 
ــریخ سلحــشورش    ــی و م ــره چنگ ــب زه ــه لع  ب

)4/241(  
  

   وز غــم عــشقم خــلاص داد  ،خــونم بریخــت 
 

ــزة خنجرگزارمـــــت   ــذیر غمـــ  منّـــــت پـــ
)7/91(  

  
  ز شمــشیر سرافــشانش ظفــر آن روز بدرخــشید

 
 که چون خورشید انجم سوز تنهـا بـر هـزاران زد       

)12/153(  
هاي ادبی و شـاعرانۀ حـافظ را        توان فرهنگ صفت  هاي فراوان دیگر که می    و نمونه 

   5. جداگانه تدوین کرد

  فعلیهاي  ترکیب. 5-3
ماسی چنـان شـکوهی بـه برخـی از اشـعار خـود           ح هاي فعل حافظ با استفاده از    

 ـ     میدانهاي پهلوانی در    بخشیده که گویی خود شاهد جلوه      صورت هاي نبرد بوده است و ب
 ایـن ترکیبـات از ابـداعات        ساختن. ن را حس کرده و به قلم آورده است        زنده و ملموس آ   

هـاي ادبـی    قیـت خلق این ترکیبات زیبا یکی از انواع خلا       ،  به عبارتی . آیدشمار می شاعر ب 
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. بخـشد کند و به آن زیبـایی و لطافـت مـی          است که شاعر با آفرینش آن زبان را غنی می         

. دانـست صات شیوة او ها را از مشخّتوان آنست که می اترکیباتی در زبان خواجه جاري  «
ولـی از ترکیبـات     ،  انـد  دسـت زده   ی خـاص  پیش از وي خاقانی و مولوي به ابداع ترکیبات        

ر ساختن مفاهیم ذهنی او تـأثیر بـسزایی            میتر غرابت بر  م حافظ ک  خاصخیزد و در مصو
  : شود ز این ترکیبات فعلی اشاره میکه به برخی ا) 81: 1386، دشتی(» دارد

  : کمر بستن
ــاد آن ــاد ب ــستن  ی ــر ب ــر ب ــو کم ــارم چ ــه نگ   ک

 
ــان     ــک جه ــو پی ــه ن ــابش م ــود  در رک ــا ب پیم  

)7/204(  
  : کمین کردن

  بیـنم   که می  د کز هر سو   چشمت جان نشاید بر    ز
 

  است و تیراندر کمـان دارد      اي کرده کمین از گوشه   
)4/120(  

  : تیغ آختن
  میــان ســخنت رمــز دهــان گفــت و کمــر ســرّ 

 
ــه    ــا آخت ــه م ــغ ب ــان تی ــه؟ وز می ــی چ اي یعن  

)5/420(  
  : حمله آوردن

  چــشمی آن تــرك لــشکري نــازم   بــه تنــگ 
  

ــا آورد      ــک قب ــش ی ــن دروی ــر م ــه ب ــه حمل  ک
)8/145(  

  : ارت کردنغ
  صـــنمی لـــشکریم غـــارت دل کـــرد و برفـــت

 
ــتم    ــرد دســ ــاه نگیــ ــاطف شــ ــر عــ  آه اگــ

)8/314(  
  : آتش انداختن

  روي بـه چمـن    خوي کـرده مـی     شراب خورده و  
 

 کــه آب روي تــو آتــش در ارغــوان انــداخت     
)4/16(  

  : سپر کردن
  کفایـــت اســـت دل بـــیجانـــا کـــدام ســـنگ

 
 کــو پــیش زخــم تیــغ تــو جــان را ســپر نکــرد  

)6/138(  
  : خون ریختن

  ز بیم غـارت عـشقش دل پـر خـون رهـا کـردم              
 

آوردریخت خون و ره بـدان هنجـار مـی         ولی می    
)4/146(  

  : بند نهادن
ــف دل ــاد   زل ــردن نه ــر گ ــد ب ــبا را بن   دزدش ص

  
رو حیلـــۀ هنـــدو ببــــین  بـــا هـــواداران ره     

)5/402(  
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  : خیمه برکندن

  ورنــی مگــر بــه تیــغ اجــل خیمــه بــرکنم     
 

ولــت نــه رســم و راه مــن اســترمیــدن از در د   
)5/53(  

  : از پاي درآوردن
ــایم درآرد  ــر از پــــ   غــــــم گیتــــــی گــــ

 
ــاغر کـــه باشـــد دســـت   گیـــرمبـــه جـــز سـ  

)3/331(  
  : زیر پی سپردن

ــسپرد    ــه ب ــل ک ــلطنت گ ــین و س ــشمت مب   ح
 

 فـــراّش بـــاد هـــر ورقـــش را بـــه زیـــر پـــی  
)8/429(  

  : شکست آوردن
ــاین کــلاه نمــد   ــوش ک ــا ک ــر خــاطر م ــه جب   ب

 
ــسا شکـــست  ــهی آورد بـ ــا افـــسر شـ ــه بـ   کـ

)5/147(  
   زیورهاي هنري حماسی. 6
حافظ همانند فردوسی در اشعارش     صور خیالی است که     ،  مقصود از زیور حماسی    

گران صور خیال موجود در شاهنامه را عنصري مهـم در           بعضی از پژوهش  . کار برده است  ب
  . انددانستهبدیلی حماسۀ او برتري فردوسی نسبت به شاعران پیش از او و بی

شـاید تفـاوت او    گیرد واشعارش بهره می  حافظ نیز به نوبۀ خود از صور خیال در    
هـاي شـعر حـافظ    نکتۀ دیگر در بیان اختصاص    «. با فردوسی در پیچیدگی گفتارش باشد     

بـه  ،  هـاي خـود   هاي مختلف لفظی و معنـوي در بیـت        توجه خاص اوست به ایراد صنعت     
امـا  ،  توان خالی از نقـش و نگـار صـنایع یافـت           اي او را می   تر بیتی از شعره   نحوي که کم  

ي اسـت  ها بـه حـد  کار بردن صنعتستخدام الفاظ و چیره دستیش در ب  نیرومندي او در ا   
بـادي امـر متوجـه     تا بدان جا که خواننـده در    ،صنعت درسهولت سخن او اثري ندارد     که  

بینـی بـه   ر بـا ژرف   اگ ـ). 2/188: 1377صـفا،   (» شـود  بودن سخن حـافظ نمـی      یمصنوع
  هاي ادبی مختلـف را    یابیم که چگونه آرایه   می، هنرمندي وي را در     حافظ بنگریم  هاي بیت

 در یـک بیـت و       - چون اغراق، تناسب، تشخیص، تلمیح، کنایه، ایهام، تشبیه، اسـتعاره            -
مختلـف  ی  یهاعلاوه بر شرح  . گنجاند  مصراع و گاه در یک ترکیب و یا واژه می           یک گاه در 

هـاي بـسیار    ر دیوان حافظ نوشته شده و هر کدام به نوبۀ خود به شرح ابیات و نکته               که ب 
هـاي هنـري بیفزایـد و       تواند بر این آرایه    بین دیگر می  ، ولی هر نگاه تیز    انددقیق پرداخته 

گاهی اوقات تـسلطّ حـافظ بـر لفـظ و معنـی بـه         . مطالبی جدید براي گفتن داشته باشد     
 هنـري را در کنـار هـم رقـم      کلمات حماسی چندین آرایهاي است که به کمک این     گونه
  : که در بیت چنان؛افزایدزند که بر زیبایی کلامی و معنایی شعر میمی

  غــــلام آن کلمــــاتم کــــه آتــــش انگیــــزد 
 

ــز      ــش تی ــه آت ــخن ب ــد در س ــرد زن ــه آب س  ن
)4/260(  
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ت یـا ایـن بی ـ    رود  کار می ، تشخیص نیز ب   »آتش انگیختن «اسی  راه با کنایۀ حم   هم

 کنایـه و  ،  تـشخیص ،  راه صـفت حماسـی    هم» کمند آوردن  در«که ترکیب فعلی حماسی     
  : تشبیه حماسی بکار رفته است

  مـنش بـا خرقـۀ پـشمین چگونـه در کمنـد آرم      
 

  زدارانزکـــه مژگــانش ره خنجرگـ ــ مــویی زره 
)8/158(  

بدسـت  در قالب ترکیب فعلـی حماسـی و در معنـاي کنـایی              » در کمند آوردن  « 
معشوقی کـه مـویی چـون زره دارد و مژگـانی     . کار رفته است به وصال رسیدن ب   آوردن و   

ــه راه  ــد ک ــان نیرومن ــیچون ــی م  ــزن ــم راه خنجرگ ــد آن ه ــوع  زکن ــود از ن ــه خ   اران ک
زیرا صفت به جاي موصوف نشـسته       . )27: 1392،  شفیعی کدکنی (است  » صفت هنري «

ایـن جانـشینی را   ، میساهاي حماسی است و شاست و این خود نوعی کاربرد مجازي واژه  
، خویش سخن رتر کردن در واقع حافظ براي مؤثّ    . ددانجاز به علاقۀ صفت و موصوف می      م

تـصویر خیـالی و هنـري       ،  نـشاند و بـا آوردن مجـاز       ار را به جاي اسم مـی      زگصفت خنجر 
هاي لطیـف و آرام غنـایی را در کنـار           این اوج هنر حافظ است که چگونه واژه       . آفریند می
، دهـد و در آفـرینش ایـن تـصاویر هنـري            پرجوش و خروش حماسی قـرار مـی        هايواژه
 وصـف شـاید ایـن امـر در        . گیردهاي حماسی بهره می   تر از ابزارهاي رزمی و ویژگی      بیش
چنـان کـه    هاي جنگ و رویارویی پهلوانان و رزم سپاهیان کاري عـادي اسـت هـم              میدان

 که غنا را با حماسه و شـجاعت         ، است زمانی،  اما اوج هنرحافظ  فردوسی انجام داده است،     
جـا  در ایـن . کنـد حماسه همـوار مـی    -آمیزد و راه را براي مبتکران غزل      آوري درمی و دل 
مـورد   ... تـشبیه و  ،  ایهام،  مانند اغراق ،   است کار رفته هایی که براي واژگان حماسی ب      آرایه
  : پردازیمها میاز آن هاییاست که به ذکرنمونه توجه

  غراق حماسیا. 6-1
و مبالغه      مهم این نکتـه بـه     «. روداي است که در آن بکار می      ترین ویژگی حماسه، غلو

 ،نماید که مردمان هرگاه بخواهند مطلبـی را روایـت کننـد   قول ارسطو در فن شعر طبیعی می    
  ). 161: 1357زریـن کـوب،     (» تـري شـود   افزایند تا سبب لذتّ بـیش     از خود چیزي بدان می    

آفرینی حماسی است متفـاوت     ین تصویر تراي فردوسی که غالباً محتمل خلاّق     هاقولی اغر 
امـا  کن است در اصل روایـت موجـود باشـد،    العاده مم امور خارق . هاي ساده است  با اغراق 

اي بگنجاند تا بـراي     ها را در متن حماسه به گونه      کوشد تا آن  این نبوغ شاعر است که می     
گمان از  شاعران براي این کار بی    . دو اثر گذار باش   ند  ی جلوه ک  فتنشنونده یا خواننده پذیر   

هایی هستیم  در دیوان حافظ شاهد مبالغه    « گیرند و درك و ابزارهاي بلاغی خود بهره می      
ودهایی که بـر جنبـۀ       و سر   است کار رفته  تصاویر خاص ب   که تنها براي تعین و برجستگی     
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از . پـذیري بـا مبالغـه و غلـو دارد      لازمت اجتناب  م  و ها تأکید شده  پردازي آن توصیفی و صحنه  

 ).144: 1381مظفّـري،   (» تري دارد   این رو مبالغه با حوزة صرفاً تصویري شعر سازگاري بیش         
 و شـعر او را      نوعـست از همـین    ،  کار گرفتـه اسـت    ماسی که حافظ در اشعارش ب      ح غراقا

  :  زیرمانند ابیات. ستگذارتر کرده اتأثیر
ــه   ــد حمل ــاه تن ــیرگیر آن ش ــید ش ــه خورش   ک

 
ــم    ــه ک ــه روز معرک ــشش ب ــود  پی ــه ب ــر غزال ت  

)9/214(  
  

ــبش آورد   ــو در جنـ ــان تـ ــبک عنـ ــزم سـ   عـ
 

ــاي   ــن پـ ــم   ایـ ــدار هـ ــالی مـ ــز عـ دار مرکـ  
)14/362(  

  
ــون    ــت خ ــی اس ــده پرویزن ــپهر برش ــشاناس   ف

  
اش ســر کــسري و تــاج پرویــز اســتکــه ریــزه   

)6/41(  
  

  اي شــاه شــیرگیر چــه کــم گــردد ار شــود      
 

ــایۀ  ــسرم در ســ ــو ملــــک فراغــــت میــ   تــ
)13/329(  

  
ــردي از ره ــب   گ ــوري رقی ــه ک ــت ب ــذر دوس   گ

 
بـــار بیـــاربهـــر آســـایش ایـــن دیـــدة خـــون   

)5/249(  
  

  بـو شـد در گیـسوي او پیچیـد     گر غالیـه خـوش    
 

کش گشت در ابـروي او پیوسـت       ور وسمه کمان     
)5/27(  

  
ــواداري   ــافظ در ه ــود ح ــرك ب ــرغ زی   اگرچــه م

 
م آن کمـان ابـرو     به تیره غمزه صیدش کرد چش        

)8/412(  
  

  بیـنم ز چشمت جان نشاید برد کز هرسو که مـی  
 

اي کرده است و تیر اندر کمان دارد       کمین از گوشه     
)4/120(  

  
ــدازم     ــپر بین ــن س ــشد م ــغ ک ــون تی ــدو چ   ع

 
اي و آهــی نیــستکــه تیــغ مــا بــه جــز از نالــه   

)2/76(  
  

  صبا از عشق من رمـزي بگـو بـا آن شـه خوبـان            
 

تـرین دارد  خسرو غلام کم   کی که صد جمشید و      
)8/121(  
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  کنایۀ حماسی. 6-2

 غیر مـستقیم    شیوة. شودهاي ساختن تصویر خیال محسوب می     کنایه یکی از راه    
 خیلـی از    اسـت و بـسیاري از مفـاهیم زیبـا، حتّـا           بیان در کنایه باعث تأثیر و زیبایی آن         

 ـ،   اسـتعاره و ایهـام     کنایـه در کنـار    . شـود  کنایه ادا مـی    بامفاهیم ممنوع و زننده      ت ظرفی
هاي حافظ را توسعه بخشیده و این امکان را براي او فراهم آورده اسـت تـا     معنایی سروده 
کنایـه بـراي حـافظ از آن رو         «.  به خوانندگانش القا کند    تری بیش مفاهیم،  با الفاظ اندك  

و قطب  تواند ذهن مخاطبش را همواره در میان د       عزیز و گرامی است که به وسیلۀ آن می        
تحریک ذهن مخاطب در میان دو قطب کـه یکـی   . از مصداق مردد و پر تحرّك نگاه دارد     

 ـ   ترین شیوه ساسیاز ا  هـاي گونـاگون در اشـعار او خودنمـایی          صورتهاي شاعري اوست ب
کنایات حماسـی   ،  هاي حماسی حافظ با استفاده از واژه    . )122: 1381،  مظفري(» کند می

  : مانند، زیبایی ساخته است
  : کنایه از قصد کشتن کسی کردن» اشارت به خون کسی کردن«

ــارت     ــا اش ــون م ــه خ ــرد ب ــیاهت ار ک ــژة س   م
 

ــارا   ــط مکـــن نگـ ــدیش و غلـ  ز فریـــب او بینـ
)3/6(  

  : کنایه از اسیر کردن» بند بر گردن نهادن«
ــاد    ــردن نه ــد برگ ــبا را بن ــف دل دزدش، ص   زل

 
رو حیلـــۀ هنـــدو ببــــین  بـــا هـــواداران ره     

)5/402(  
  : کنایه از نابود کردن»  پی سپردنبه زیر«

ــسپرد    ــه ب ــل ک ــلطنت گ ــین و س ــشمت مب   ح
 

 فـــراّش بـــاد هـــر ورقـــش را بـــه زیـــر پـــی  
)8/429(  

  : کنایه از جفا کردن» به شمشیر زدن«
ــتم  ــا کــــس نگفــ ــشیرم زد و بــ ــه شمــ   بــ

 
 کــــه راز دوســــت از دشــــمن نهــــان بــــه  

)2/419(  
  :گزاريکنایه از آماده شدن براي خدمت» تنکمر بس«

ــبو ــر  س ــسته کم ــدگیش ب ــه در بن ــشان هم    ک
 

 ولـــی ز تـــرك کلـــه چتـــر بـــر ســـحاب زده  
)2/421(  

  : کنایه از نابود کردن »دمار بر آوردن«
  کـی تـا دمـی فرورفت ازغم عـشقت دمـم دم مـی     

 
ــی    ــرآوردي نم ــن ب ــار از م ــرآوردم دم ــویی ب گ  

)5/318(  
ف شدن »عنان باز کشیدن«   : کنایه از حرکت ایستادن و متوقّ

  اي تـرك شهرآشـوب مـن         م عنـان  دبازکش یک 
 

ــوهرکنم   ــر زر وگ ــا ز اشــک و چهــره راهــت پ  ت
)5/346(  
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  : کنایه از کشتن» خون ریختن«

ــی    ــا م ــه خط ــونم ب ــو خ ــوخ ت ــزة ش ــزدغم   ری
 

ــوابی دارد     ــر ص ــوش فک ــه خ ــاد ک ــتش ب  فرص
)5/124(  

   :»پیشواز خطر رفتن«، نوعی تشبیه اسنادیست به مفهوم چیزي را سپر کردن
ــیچ کــه  ــان مپ ــه شمــشیرگــر مــیعن ــی ب   مزن

  
ــراك      ــدارم از فت ــتت ن ــر و دس ــنم س ــپر ک  س

)7/300(  
  : کنایه از تیر انداختن »ناوك فشاندن«

  ات نــــاوك فــــشاند بتــــا چــــو غمــــزه  
 

 دل مجــــروح مــــن پیــــشش ســــپر بــــاد  
)5/104(  

  ایهام حماسی. 6-3
ایهام از جمله صنایع معنوي بدیع است که در آن درك دو معنی و مفهـوم تـوأم               

 شگفتی و لـذّت خواننـده       نوعی موسیقی معنوي در کلام و مایۀ      موجب ایجاد   اي،  هاز کلم 
تـر غزلـی از      رود که کـم   شمار می هاي اصلی شعر حافظ ب    مایهایهام یکی از دست   . شودمی

هاي شـعري حـافظ بـوده       ترین مایه ایهام یکی از اساسی   «. بهره است   بی این زیور شاعرانه  
هـاي  چه در کتـاب   تر از آن  اي رساتر و شایسته   لهه وسی است که در دست تواناي خواجه ب      

 هـاي ایهام در مدارك بـدیعی و کتـاب       . گرددتبدیل می  ،بدیع و صنایع شعري آمده است     
، لفـظ  در حالی که ایهام در دیوان خواجه،  محاسن کلام مخصوص به لفظ است    مربوط به 

  » یابـد مام بیت وسـعت مـی     اش تا مفهوم و معنی ت     گیرد و دامنه  میو معنی هر دو را دربر     
هـاي زیبـایی در     هاي حماسی، ایهـام   که با استفاده از واژه     چنان .)513: 1388،  مرتضوي(

  : معناي شعر خود خلق کرده و بر مفاهیم ادبی کلام خویش نیز افزوده است لفظ و
   ز راه مــرو،بــه مهلتــی کــه ســپهرت دهــد    

 
 ـ  ترا که گفت کـه ایـن          گفـت   دسـتان  ركِ زال، تَ

)8/88(  
ایهـام بـه لقـب زال و در    ، »دسـتان «سـپهر کهـن و    ایهام به پدر رسـتم و    » زال«

  . معناي چاره و نیرنگ
ــود   ــی شـ ــاه کـ ــن آگـ ــال مـ ــفتگی حـ   ز آشـ

 
 آن را کـــه دل نگـــشت گرفتـــار ایـــن کمنـــد 

)5/180(  
ایهام به کمند زلف دارد به قرینۀ آشفتگی که صفت زلف یـار اسـت و در     » کمند«

  . شقمفهوم استعاره از دام ع
  زان طرة پر پیچ و خم سهل است اگر بینم سـتم           

 
 از بند و زنجیرش چه غم هرکس که عیاري کنـد   

)7/191(  
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 و خـم و نیـز   ایهام به گره و سلسلۀ زلف دارد به قرینۀ طرة پر پیچ» بند و زنجیر  «

  . که مانع راه رفتن استغل و زنجیر 
  شاه ترکـان چـو پـسندید و بـه چـاهم انـداخت             

 
ــشود لطــف تهمــتن چــه کــنم گیــر  دســت  ار ن  

)5/345(  
ایهام دارد بـه افراسـیاب بـه قرینـۀ تهمـتن و نیـز در معنـی امیـر                    » شاه ترکان «
دمبارزالدین محم .  

  قـــد خمیـــدة مـــا ســـهلت نمایـــد امــــا     
 

 بر چـشم دشـمنان تیـر از ایـن کمـان تـوان زد               
)3/154(  

  .  به قرینۀ چشم ایهام به ابرو دارد»کمان«ایهام به مژگان یا غمزه و » تیر«
ــی ــلال    ب ــودایی از م ــر س ــشش س ــف سرک   زل

 
ــم  ــاده    ه ــو نه ــر زان ــر س ــشه ب ــون بنف ــمچ ای  

)7/365(  
  .  سربلند-2نافرمان  -1» سرکش«ایهام در 

ــشیده رود  ــد سرکـ ــر چنـ ــمند دولـــت اگـ   سـ
 

رهـــان بـــه ســـر تازیانـــه یـــاد آریـــد ز هـــم   
)5/241(  

  . مغرورانه-2 سر بلند -1: »سرکشیده«ایهام در 
  ود عاقبـــت کـــار در ایـــن راه  محمـــود بــ ـ

 
ــازم      ــوداي ایـ ــر سـ ــرود در سـ ــر بـ ــر سـ  گـ

)8/334(  
  . پسندیده-2 سلطان محمود غزنوي به قرینۀ ایاز -1: »محمود«ایهام در 

  دلـــم رمیـــده شـــد و غـــافلم مـــن درویـــش 
 

ــیش   ــد پ  کــه آن شــکاري سرگــشته را چــه آم
)1/291(  

  .  شکار کننده-2 شکار شده -1: »شکاري«ایهام در 
در پـی   ،  ا دست یازیدن به صنعتی چون ایهـام در کنـار اسـتعاره و کنایـه               حافظ ب 

    ع در تعابیر ممکن از شـعر          توسعۀ معنایی و افزایش ظرفی د و تنوت شعري براي ایجاد تعد
  . خویش است

  تشبیه حماسی . 6-4
 چیـز   از جهتی یا جهاتی میان دو      شباهتی است که   یادآوري همانندي و  « تشبیه 

خـوریم  در دیوان حافظ به تـشبیهاتی برمـی       . )23: 1390،  ماحوزي(» ردمختلف وجود دا  
این گونه تشبیهات در دیوان     دهند،  آوران تشکیل می  که عناصر آن را ابزار جنگی و جنگ       

 قالـب ترکیـب     که معمـولاً در    نگاه   کمان و خنجرِ  ي  مانند تشبیه ابرو  ،  حافظ فراوان است  
این گونه تشبیهات پـیش  . به آن ابزار جنگی استهمشب رود واضافی تشبیهی نیز بکار می 

ر در شـبکۀ جـادویی سـخن        وقتـی تـشبیهات مکـرّ     «ولی  . از حافظ هم فراوان بوده است     
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پندارد ایـن   به طوري که هرکس می    ،  دهدابتذال خود را از دست می     ،  گیردحافظ قرار می  

.  شـده اسـت  در زبـان فارسـی رایـج   تشبیهات براي نخستین بار به وسیلۀ حافظ ابـداع و      
بخشد و رنگ   ر را تکامل می   روانی و موسیقی کلام تشبیهات مکرّ     ،  بلاغت،  عوامل فصاحت 

در دیـوان حـافظ ایـن       . )158: 1375،  فرشـیدورد (» زدایـد ها می را از رخسار آن    کهنگی
زنـده و پویاسـت کـه تـأثیر     ،  گیرا،  شده است گونه تشبیهات که به ابزارهاي جنگی مانند        

 زیـرا در تـصاویر حـافظ        ...دارد  مام جوانب تصاویر شـعري نگـه مـی        حماسی خود را در ت    
پرورانـد و   اي را در درون خود می     نخستین چیزي که پدید آمده تشبیهی است که عاطفه        

خـوبی خـود را     ، عاطفـه و احـساس مطلـوب ب        مندبراي نمایش آشکار آن تشبیه احساس     
  . )45: 1381، ريمظفّ(» دهدنشان می

  : در دیوان حافظهایی از آن  نمونه
ــردنم   ــید دل در گ ــراي ص ــفوز ب ــر زل   زنجی

 
ــداختی     ــاب ان ــک رق ــسرو مال ــد خ ــون کمن  چ

)11/433(  
  :  زنجیر وکمند خسرو تشبیه شده است و یا بیتکه در این بیت زلف به

ــردي    ــافظ آن نکــ ــان حــ ــا جــ ــدو بــ   عــ
 

ــه   ــشم  ک ــر چ ــان  آن تی ــرو کم ــرداب ک  
)8/137(  

  : شده است و در بیتیر و ابرو به کمان تشبیه که چشم به ت
ــشاي  ــانبگ ــر مژگ ــافظ تی ــون ح ــز خ    و بری

 
ــان کــشنده  ــامیکــه چن اي را نکنــد کــس انتق  

)9/468(  
  : که مژگان به تیر تشبیه شده است و نیز بیت

  گـشت درخـون مـی     تـو  ناوك مژگان کـه از    دل
 

ــشتاق   ــاز م ــانب ــروي کم ــۀ اب ــودخان ــو ب ت  
)2/210(  

  :  دیگرۀبیه شده است و چند نمونخانه تشمژگان به ناوك و ابرو به کمان
ــوان دل  ــو آن جــ ــا رب تــ ــاه داریــ   آور نگــ

 
  آه گوشــه نــشینان حــذر نکــرد    تیــر کــز   

)3/138(  
  

ــزه  ــاوك غم ــن  ن ــه م ــف ک ــن زل ــاور رس    بی
 

هـــا بـــا دل مجـــروح بـــلا کـــش دارمجنـــگ   
)6/326(  

  
ــد آرم  ــشمین کجــا اندرکمن ــۀ پ ــا خرق   مــنش ب

 
ــوییزره    ــم ــانش ره خنجرگ ــه مژگ زدن اارز ک  

)8/153(  
  

   لابـه همـی کـنم، ولـی       کمـان ابـرویش   پیش  
 

کنـد نمـی من  به  از آن گوش     است   کشیدهگوش   
)4/192(  
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بینیم که حافظ براي نمایش احساسات شاعرانۀ خود در قالب اضـافۀ تـشبیهی، بـه      می

این گونه تـشبیهات، ذهـن خواننـده را         . کمک جنگ افزارها، جان کلام را قوت بخشیده است        
  . شودهاي هنري میهاي هنرمندانه کرده که منشأ کوشش براي لذتّشوشکسرگرم 

  تشخیص حماسی. 6-5
تشخیص یعنی بخشیدن صفات و خصایص انسانی به اشـیا و مظـاهر طبیعـت و                 

هـا خـصوصیات      به این معنی که شـاعر بـراي آن        ،  موجودات غیر ذي روح یا امور انتزاعی      
ها نسبت دهد و بـدین      هاي انسانی به آن   ا احساس ها یا اعمال ی   انسانی تصور کند و صفت    

شخـصیت  ،  هـاي هنـري و شـاعرانه      گاهی صـفت  . ها حس و حرکت ببخشد    ترتیب به آن  
. دهـد گیرد که زیبایی معنـایی کـلام را تحـت تـأثیر قـرار مـی               انسانی در شعر حافظ می    

جـاد  ای -1: جویـد حافظ معمولاً از تشخیص براي دست یافتن به اغراض زیـر سـود مـی            «
: 1381،  ريمظفّ(»  و درخور توجه   مبیان پیامی مه   -2؛تصاویر شعري سازي    حرکت و زیبا  

 حافظ با آوردن صفات و حالات حماسی انسانی براي موجـود غیـر انـسان و     .)101،  102
ضمن  است، تا    ارزش ادبی و شاعرانۀ کلام را رونق بخشیده       ،  هاجانت بخشیدن بی  شخصی

کنـد و    و درخور توجه را به مخاطب القـا       پیام مهم ،  ویر شعري ایجاد حرکت و زیبایی تصا    
شـود کـه    هـاي شـاعرانۀ حـافظ محـسوب مـی         این یکی از ابداعات هنرمندانه و نـوآوري       

  : شود مانندذکر می هاي حماسیهایی از این تشخیص نمونه
  : براي ابرو، کمان دار

ــیکن    ــتم، ل ــوش داش ــشمت گ ــاوك چ   دل ز ن
 

بـــرد بـــه پیـــشانیدارت مـــیابـــروي کمـــان   
)11/473(  

  : جادوبراي، کمان کش
  
  داراي دل ایمــان خــود نگــه  چــشم شــوخش از
 

  
کــش برعــزم غــارت آمــدکــان جــادوي کمــان  

)7/171(  
  : براي غمزه، ارزخنجرگ

  خــونم بریخــت و زغــم عــشقم خــلاص داد    
 

 منّـــــت پـــــذیر غمـــــزة خنجرگـــــذارمت 
)7/91(  

  : ریز، براي زمانه خون
  نیالــــه پنهــــان کــــع پدر آســــتین مرقّــــ

 
ریـز اسـت   خـون  زمانـه    صراحیچو چشم     هم که   

)3/41(  
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  : براي زور شراب، مرد افکن

  مـردافکن بـود زورش     کـه    خـواهم  می تلخشراب  
 

ز دنیـا و شـر و شـورش        بیاسـایم   دم   تـا یـک   که     
)1/278(  

  : براي غمزه، ناوك فشاندن
ــزه  ــون غمــ ــا چــ ــشاند بتــ ــاوك فــ   ات نــ

 
پیــــشش ســــپر بــــاددل مجــــروح مــــن    

)5/104(  
  : براي غم، لشگر انگیختن

  انگیـزد کـه خـون عاشـقان ریـزد          اگر غم لـشگر   
 

ــ  ــدازیمدو مــن و ســاقی ب ــازیم و بنیــادش بران ت  
)2/374(  

  : براي کلمات، آتش انگیختن
  غــــلام آن کلمــــاتم کــــه آتــــش انگیــــزد 

 
ــز      ــش تی ــه آت ــخن ب ــد در س ــرد زن ــه آب س  ن

)4/260(  
اـلات حماسـی، بـراي               دیدیم که حافظ با اسـتفاده      اـت، اصـطلاحات و ح  از صـفات، ترکیب

  .  حرکت و پویایی هنري، پیام شاعرانۀ خود را به مخاطب القا کرده است وسازي تصاویر شعري زیبا

  تلمیح حماسی. 6-6
تـر  تلمیح از صنایع معنوي بدیع است و از طریق ایجـاد تـداعی، تـأثیر شـعر را بـیش                   

شـود کـه از    گیـري شـاعر از آن مـی       به اساطیر و شیوة بهـره     بخشی از تلمیح، مربوط     . کند می
استفاده از تلمیح، نشانۀ وسعت اطلاعـات و غنـاي     . مباحث مورد توجه در نقد شعر امروز است       

گـران  با توجه به نظر برخـی از پـژوهش        . افزایدفرهنگی شاعر است و بر لطف و عمق شعر می         
ــه  ــل«ادب فارســی ک ــافظ را گ ــعار  ح ــدة اش ــین کنن ــی چ ــشینیان م ــگ پی ــد و فرهن » دان

هـاي  وي بر خلاف فردوسی، فرصتی اندك براي بیـان داسـتان          ). 23: 1389کدکنی،    شفیعی(
نکتـۀ شـایان ذکـر      . ها را در یک بیت و گاه در یک مصراع بیان کرده است            مفصل داشته و آن   

 رسـانده و    این است که حافظ به بطن کلام توجه داشته و از متن، پیام خویش را به خواننـده                 
بر خلاف فردوسی تفسیر کلام را کنار گذاشته و چکیدة داستان را در یک بیـت بیـان داشـته                    

هـاي لطیـف و تفکرّهـاي     او حاصل تخیل  « . کننداست که در واقع از آن تعبیر به مضمون می         
ها بیان کرده است که از یـک  ترین آنترین و صحیح  دقیق خود را در موجزترین کلام و روشن       

  : مانند بیت). 2/188: 1377صفا، (» کند و گاه از یک مصراع تجاوز نمیبیت
  شاه ترکـان چـو پـسندید و بـه چـاهم انـداخت             

 
ــشود لطــف تهمــتن چــه کــنم دســت  گیــر ار ن  

)5/345(  
انـدازد و   د که افراسیاب بیژن را به چاه می       منیژه دار  بیت اشاره به داستان بیژن و     

 فردوسـی را بـاز در یـک         مین داستان بلند شـاهنامۀ    د؛ حافظ ه  شتابرستم به یاري او می    
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  : بیت دیگر کوتاه و موجز بیان داشته است

  از بهــر آن شــمع چگــل ســوختم درچــاه صــبر
 

ترکان فـارغ اسـت ازحـال مـا کـو رسـتمی            شاه     
)4/470(  

  : مانند. یابیممیهاي شاهنامه، بروشنی در بیت دیگر انس حافظ را با داستانیا در
  شـــنود عیان مـــی مـــدشـــاه ترکـــان ســـخن

 
  بـــادششـــرمی از مظلمـــۀ خـــون سیاووشـــ 

)4/105(  
 کـشته شـدن سـیاوش بوسـیلۀ افراسـیاب بـه دلیـل              کامل دارد به داسـتان     که اشارة 

هاي یاران افراسیاب، از جمله گرسیوز که پس از رونق و شکوه سـیاوش درتـوران                چینی سخن
  . کندچینی میش سخنبرد و نزد افراسیاب علیه سیاوزمین بر سیاوش رشک می

اي شـاهنامه   هـاي اسـطوره   هاي دقیق حـافظ از داسـتان      برداشت«: توان گفت می
بـه وي مجـال آن   ، این آشنایی کامل. دلالت دارد بر آشنایی کامل وي بر این اثر حماسی 

داده که از جوهرة داستان براي پروراندن مضمون مورد نظر بهره گیرد و ذهن خواننده را                
  : هاي دیگرنمونه .)320: 1384، شوقی نوبر(» برانگیزدها  رابطهیافتناي به تکاپو بر

  بـــه مهلتـــی کـــه ســـپهرت دهـــد زِ راه مـــرو
 

 تو را که گفت که این زال، تـرك دسـتان گفـت             
)8/88(  

  . ساز بود نمودهاي آن چارههاي زال که همواره رهگريتلمیح دارد به چاره
  ســـپهر برشـــده پرویزنیـــست خـــون افـــشان 

 
ــه  ــزهک ــت  ری ــز اس ــاج پروی ــسري و ت اش سرک  

)6/41(  
  . ها و پادشاهان چون کسري و خسرو پرویزتلمیح دارد به زندگی ناپایدار انسان

  این فرهادکشُ فریاد   بنیاد از   جهان پیر است و بی    
 

 که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شـیرینم          
)3/354(  

  .  شهرة عام و خاص استتلمیح دارد به داستان عاشقانه فرهاد و شیرین که

  تناسب حماسی. 6-7
 ارتبـاط   دلیـل تناسب یا مراعات نظیر از جمله صنایع معنوي بدیع است کـه بـه                
مایۀ زیبایی و عمـق شـعر یـا نثـر          باعث موسیقی معنوي در کلام و       ،   کلمات میانمعنوي  

یدن ا بـا سـنج    اماعر در انتخاب چند کلمه آزاد باشد،        خصوص در مواردي که ش    ب. شودمی
اي را انتخاب کند که با دیگر کلمات ارتباط و پیونـد معنـوي           بتواند کلمه ،  کلمات مختلف 

تناسب لفظـی و معنـوي مجموعـه قواعـد و شـرایطی اسـت کـه              « تري داشته باشد   بیش
ترین کند و در واقع هنر انتخاب برجسته      رسایی و شیوایی زیبایی شعر حافظ را تأمین می        

دن د و نامحـدودي کـه برگزی ـ  هاي متعـد ها و شکل ان صورت ترین صورت از می   و شایسته 
ها و ترکیبات و ارتباط آهنگـی و   نوازترین و زیباترین واژه   ها به عنوان رساترین و گوش     آن
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این هنر که از آن به عبـارت تناسـب محـسوس و              ... ها ممکن و محتمل است    معنوي آن 

 اهمیـت دارد کـه    تـا آن حـد  ،ردتوان تعبیر کهنگ اجزا در کل نیز میامعقول و نظم هم  
گـاهی  . )515: 1388، مرتـضوي (» رودشمار میدر آیین شاعري حافظ ب     ترین مسأله مهم

 اصـطلاحات حماسـی، آرایـۀ       به کمـک کلمـات و      اوقات حافظ با هنرمندي شاعرانۀ خود     
بـه غنـاي ادبـی      بستگی شاعرانه   زند که در کمال هم    سب را در بیت به زیبایی رقم می       تنا

  : مانند ابیات زیر. کندافزاید و شعر را پرشورتر و گیراتر می میشعر
  آن  کــه شــیران را ازشمــشیرتآب  نهــار ازیز
 

 ـ کـُشتی تشنه لـب        انـداختی  را در آب  ن  ارد وگُ
)9/446(  

  
ــد   ــر چن ــت اگ ــشیدهســمند دول ــر ک    رودس

 
  یــاد آریــد تازیانــهرهــان بــه ســر   ز هــم 

)5/241(  
  
  شمـشیرم زنـی بـه      مپـیچ کـه گـر مـی        عنان

 
ــپر  ــدارم از  س ــراك کــنم ســر و دســتت ن فت  

)7/300(  
  

ــو   ــشم ت ــدنگچ ــپر از خ ــد س ــان گذران    ج
 

کمــانیبیمــار کــه دیــده اســت بــدین ســخت    
)6/475(  

  
 ــ ـ ــو بِ ــوانیم چـ ــود از دســـت جـ ــانر بـ   عنـ

 
داري کـــرد  پـــايرکـــاب چـــو ،پیـــري   

)41رباعی(  
  

ــاي   ــاهیاي قب ــو  پادش ــالاي ت ــر ب ــت ب    راس
 

ر والاي تــو از گــوه تــاج و نگــین   زینــت    
)1/410(  

  
ــاوك ــار و ن ــزه بی ــن غم ــن رس ــه م ــف ک    زل

 
  بــا دل مجــروح بلاکــش دارم   هــا جنــگ  

)6/326(  
  

ــوم  ــاین قـ ــدایان عـــشق را کـ   مبـــین حقیرگـ
 

کلهنــد بــی خــسروان و کمــر بــی شــهان   
)4/201(  

  
ــی     ــین م ــه یق ــادا ک ــو ب ــان درازي ت ــمج   دان

 
چیـزي نیـست     مژگـان تـو بـی     کمان ناوك   در     

)3/75(  
  

  انـداز حـسود     کـج  تیـر ایـنم چـه غـم از        بعد از   
 

  ابـروي خـود پیوسـتم      کمـان چون به محبـوب      
)6/314(  
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  گیري نتیجه

هاي حماسی به طـرز هنرمندانـه بهـره         حافظ در میان اشعار لطیف غنایی از واژه        
 و  کنـد آفرینـی    حماسـه   به شعر خـود صـلابت و اسـتواري بخـشد و            ،جسته تا با این کار    

اشـعارش   فظ را از شـاهنامۀ فردوسـی از حیـث لفـظ و معنـا در            پذیري حـا  توان تأثیر   می
  : احساس کرد با این ویژگی که

امـا  ، است) فعولن( اصلی متقارب قالب شعري حماسۀ فردوسی مثنوي و بر وزن     -
اسـت،   کدام بر وزن اصلی فعولن سروده نشده      که هیچ  شناسندهایش می حافظ را به غزل   

کـه   هرچنـد  اه وي بر این وزن در دیـوانش آمـده اسـت؛           و چند قطعۀ کوت    هنامتنها ساقی 
نبـرد و  ، کـشمکش  شـور و حـال،   آن،  وزن پـر طمطـراق حماسـی نـدارد       ،غزلیات حافظ 

  .  کردتوان حسرویارویی را در غزلیات حافظ می
گراسـت و نبـرد و       درون گرا و شـعر غنـایی حـافظ        برون،  شعر حماسی فردوسی   -
 امتـزاج هنرمندانـۀ   . کشاند و به جامعه می    کندمی شروع   وري را ابتدا از درون خود     آجنگ

لطافت غنـا و غنـا    ،   سبب شده تا حماسه    سویی خاص گرایی و هم  آن در شعر حافظ با هم     
  . نیز صلابت حماسه در خود داشته باشد

اما حافظ کل داسـتان را هنرمندانـه در    ،  داستان حماسی شاهنامه طولانی است     -
کند و این ایجاز از اعجـاز هنـري         و مفید بیان می    د را مختصر  یک بیت خلاصه و پیام خو     

تـر   اي شـاهنامه بـیش    هاي حماسی و موجودات اسطوره    طور شخصیت همین. حافظ است 
تلمیح و کنایه خواننـده را بـه اغتنـام فرصـت         ،   که حافظ با اغراق    ردجنبۀ پند و عبرت دا    

  . کنددعوت می
وري بـا دشـمنان     آاي نبـرد و جنـگ     در شاهنامۀ فردوسی ابزارهـاي جنگـی بـر         -

کـه همـین ابزارهـاي جنگـی در دیـوان حـافظ در               درحالی ،ظاهري در خدمت شعر بوده    
شـود کـه    خدمت عشق و روحیات فردي در جدال با احساسات درونی شـاعر ظـاهر مـی               

روح ، گونه که در حماسـۀ فردوسـی بـا مـاجراي عاشـقانه      همان. جنبۀ غنایی داشته است 
روح حماسـی را    ،  کاربرد جنگ افزارهـا     در غزلیات حافظ نیز    ،ن حس کرد  تواغنایی را می  
  . کندتداعی می
از  ترکیبـات فعلـی نـسبت بـه صـفت         ،  از میان واژگان حماسی در دیوان حافظ       -

کـار  داي مقـصود ب تـر در معنـاي کنـایی بـراي ا    برخودار بوده که بیش   گیربسامدي چشم 
تـر جنبـۀ شـاعرانه      بـیش  سبت به شـاهنامه   ن هاي حماسی آن   و کاربرد صفت   گرفته شده 
  . داشته است
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امـا در   اسـت،   در حماسۀ فردوسی واژگان بدون صور خیال در حرکت و تکـاپو              - 

در   کـه اسـت هاي ادبی و زیورهـاي هنـري   شعر حافظ واژگان حماسی موجب خلق آرایه   
ام شـاعر  تصاویر خیالی و نیـز ایجـاد حرکـت و پویـایی ادبـی کـلام و اداي پی ـ      سازي   زیبا

  .تر دارد  اغراق و کنایه بسامدي بیشهااز میان این آرایه. استتأثیرگذار 
بان میهن خویش اسـت کـه   که حافظ همانند فردوسی چنان نگه کوتاه سخن این  

  دانـد نـه از   مـی » دیـار حبیـب  «را از  گـذارد و خـود  نمیتر   پا آن سو  ،   زمانی از شیراز   حتاّ
درد آشـنایی اسـت کـه فرهنـگ ایـران را دوسـت              ،  توان گفـت حـافظ    می. »بلاد غریب «

و بـا ایـن کـار     از این رو در اشعار غنایی خود به خلـق حماسـه پرداختـه اسـت               ،  دارد می
کـه بـه    او برخلاف سعدي به جاي این     . دهد  می وابستگی خود را به فرهنگ خویش نشان      

 و مـردم    شـود مـی » لـسان الغیـب   «آورد و     مـی  خانهرا به   » جهانی «گردي بپردازد  جهان
  . جویندفرهنگ اصیل خود را در دیوان او می

  هانوشت پی
گـاه  در دانـش  بخشی از این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتري زبان و ادبیات فارسی نگارنـده  .1

  . آزاد اسلامی واحد رودهن است
گـاه شـیراز     زبـان و ادبیـات فارسـی دانـش         ةکـد  رانـی دانـش   تعبیر نصراله مردانـی در سـخن       .2

  . 1376یبهشت سال درارد
تقطیع کرد که بـا بحـر مجتـث    ) مستفعلن فع مستفعلن فاع(توان به صورت ها را می این غزل  .3

  .  مسبغ مشترك استحوفمج
 به نقل از    1387داشت فردوسی در اردیبهشت     گوي پریزاد با مشتاق خراسانی در بزرگ       و گفت .4

 . www. amirparizad. comسایت 
نامۀ نگارنده    حیث دستوري، ادبی و هنري بخش بزرگ پایان        فرهنگ صفت در دیوان حافظ از      .5

  . است
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  منابعفهرست 
، 28بهمن و اسفند شـمارة      ،  ۀ بخارا مجلّ،  »حماسۀ خاك «. )1381(. دمحم،  استعلامی −

  .128-120صص
، »از چالش سعدي تا ساختار زبـانی بیـانی شـاهنامه          «). 1369. (نـصراله ،  امامی −

  . گاه تهران دانش: حسین ستوده، تهران  به کوشش غلامام، نمیرم از آن پس که من زنده
  . شباویز: تهران، دار تاریخحافظ آیینه. )1368(. پرویز، اهورا −
، تـصحیح محمـد قزوینـی و قاسـم غنـی           ،دیوان. )1370. (دین محم الد شمس،  حافظ −

  . جامی: تهران
نامه  کاوش ،»رزم ابزارهاي مجازي در شاهنامه    «. )1386(. حسین دمحم،  زاده حسن −

، 14شـمارة   ،  سـال هـشتم   ،  )گـاه یـزد   کدة ادبیـات دانـش     ۀ علمی پژوهشی دانش   مجلّ(
  . 138-107صص

، ، سال شـشم  ایران نامه ،  »حماسۀ ملی ایران   حافظ و «. )1376(. جلال،  مطلق خالقی −
  . 574-570صص

: تهران ،)مولوي از شریعت تا شوریدگی    (آفتاب  رسول  . )1379(. محموددرگاهی،   −
  . امیرکبیر

  . سرا قصیده: تهران، ات رنديهیحافظ و الا. )1382(. محمود، درگاهی −
  . علم: تهران، شناخت حافظ. )1379(. عبدالعلی، دستغیب −
  . اساطیر: تهران، نقشی از حافظ. )1386(. علی، دشتی −
  . زوار: تهران، کاخ ابداع. )1385(. علی، دشتی −
ادبیـات حماسـی و عرفـانی       انسان آرمانی و کامل در      . )1368(. حسین،  جو رزم −

  . امیرکبیر: تهران، فارسی
  . طرح نو: تهران، شاعران دیگر  وفردوسی. )1384(. منصور، رستگار فسایی −
− امیرکبیر: تهران، ارسطو و فن شعر. )1357(. عبدالحسین، کوب ینزر .  
  آگاه: تهران، صور خیال در شعر فارسی. )1386(. رضادمحم، کدکنی شفیعی −
  . آگاه: تهران، موسیقی شعر. )1357(. رضا، محمدکدکنی شفیعی −
  . آگاه: تهران، اسرارالتّوحید. )1385(. رضادمحم، کدکنی شفیعی −
  . شایسته: تبریز، سامان حافظ عاشقی رند و بی. )1384(. احمد، شوقی نوبر −
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بررسی سبک زبانی شاهنامه بر بنیان کاربرد صـفات در       «. )1391(. طه،  صادري −

واحد فیـروز    -گاه آزاد اسلامی  شناسی دانش  نامۀ ادبیات و زبان   پژوهش،  »این منظومه 
  . 23-11، صصشمارة دوم، سال اول، آباد

  . کبیرامیر: تهران، سرایی در ایران حماسه. )1369(. ذبیح اله، صفا −
  . ققنوس: تهران، تاریخ ادبیات در ایران. )1377(. ذبیح اله، صفا −
  . ارس: ، تهرانچاپ مسکو، مهشاهنا. )1387(. ابوالقاسم، فردوسی −
  . کبیرامیر: تهرانج، 2، یدربارة ادبیات و نقد ادب. )1363(. خسرو، وردفرشید −
  . شاهصفی علی: تهران، هاي حافظآفرینی نقش. )1375(. خسرو، وردفرشید −
  . مرکز: تهران،  اسطوره، حماسه،رؤیا. )1372(. ینالد، میر جلالازيکزّ −
، »در پهنـۀ هنرحـافظ    معنـی    ارتباط لفظ و   کیفیت«. )1390(. مهـدي ،  ماحوزي −

  . 64-55، صص12 شماره رودهن گاه آزاداسلامیدانش،  فرهنگ و ادبۀنامپژوهش
گـاه  دانـش : ، تهران بررسی تشبیه در کلیات شمس    ). 1390. (حسین، امیر ماحوزي −

  . سازمان چاپ و انتشارات، آزاد اسلامی
  . توس: تهران، مکتب حافظ. )1388(. منوچهر، مرتضوي −
  . گاه ارومیهدانش: ارومیه، خیل خیال. )1381(. رضاعلی، ريمظفّ −
  . پاژنگ: تهران، شناسی حافظ. )1367(. سعید، نیاز کرمانی −
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